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 بسم � الرحمن الرحیم
 

 مقدّمھ
 

تضادھاى اجتمـاعى مایـھ تكامـل جوامـع 
 بشرى است

تضادھاى اجتماعى و اختلاف ھـاى فكـرى و 
ایدئولوژى، مایھ پیشرفت و تكامـل جامعـھ 

تضـادھاى مسـلكى و نھ تنھـا . انسانى است
فكرى، كـھ تضـادھاى طبیعـى، اسـاس نظـام 
آفرینش ھسـتند و اگـر تضـاد و تبـاین از 
دستگاه طبیعت برچیده شود، نظـام آفـرینش 

 .از ھم مى پاشد
تضــاد و كشــمكش در مركــز منظومــھ و 
سیاراتى كھ بر گرد آن مـى گردنـد، حـافظ 

جاذبھ نیرومند خورشید ; نظام منظومھ ماست
سـیارات، نظـام » از مركـزگریز «و نیروى 

موجود را بھ جھان بخشیده است و اگر، این 
تضاد از میـان بـرود، اثـرى از زنـدگى و 

 .تكامل جانداران باقى نمى ماند
ب ھـایى كـھ در ھـوا و محـیط مـا ومیكر

پراكنده ھستند و با انسان سر جنگ و ستیز 
دارند، ارزنده ترین خـدمت را بـھ انسـان 

ل ھـاى بـدن مـا زیرا گلبو;انجام مى دھند
ــارجى  ــى و خ ــرات داخل ــر خط را، در براب
نیرومند مى سازند و اگر چنین دشمنانى در 
محیط زندگى مـا نبودنـد و بشـر مـدتى در 

ب مـى زیسـت در برابـر ومحیط دور از میكر
ناملایمات بسیار نـاتوان بـوده و مقاومـت 
خود را در مقابل حوادث ناگوار از دست مى 

 .داد
را دارنـد » واكسـن«چنین دشمنانى، حكم 

كھ قدرت و مقاومت سـلول ھـاى بـدن را در 
 .مقابل حوادث بد افزایش مى دھند

ــاد و  ــان، تض ــاعى انس ــدگى اجتم در زن
زیرا رقیب ; رقابت، مایھ تكامل انسان است
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آیینھ تمام نماى عیوب و بدى ھـاى انسـان 
كوچك ترین لغـزش را بـھ ; بھ شمار مى رود

كوه جلـوه  رخ وى مى كشد و احیاناً كاه را
 .مى دھد

جامعھ شناسان معتقدند كھ، احزاب مخالف 
ــل و  ــیلھ تكام ــد، وس ــاى منتق ــت ھ و اقلی

زیـرا ; پیشرفت جامعھ ھـاى متمـدن ھسـتند
رقیب منتقد است كھ بھ انسـان ھشـدار مـى 
دھد و معایب كار را بى پروا مـى گویـد و 
ــدگى را  ــیر زن ــھ مس ــى دارد ك او را وام

 .برگزیند دگرگون ساختھ، مسیر بھترى را
جامعھ ھایى كـھ در آن، رقابـت و تضـاد 
نباشد بھ سان تساوى سطوح ظروف مختلـف آب 
ھا مى شود كـھ آب را از جریـان و غلغلـھ 
باز مى دارد و ھمھ را بھ صورت آبى راكـد 
كھ احیاناً بھ عفونـت مـى انجامـد، درمـى 

 .آورد
مؤسسات تولیدى و یا فرھنگـى كـھ رقیـب 

بازمانــده و ندارنــد، از ترقــى و تعــالى 
ولى مؤسسـاتى كـھ ; پیوستھ در جا مى زنند

رقیب و یا رقبایى دارنـد، ھركـدام بـراى 
پیشرفت و گسترش اھداف خویش، دانش و بینش 
و نیروى خود را متمركز ساختھ تا بتوانـد 
در برابر رقیب مقاومت كند و احیاناً گـام 

در جامعـھ . و یا گام ھایى بھ جلـو بنھـد
یح و تفـاوت ھـاى ھایى كھ رقابت ھـاى صـح

اصولى از میان افراد برداشتھ شود و تمام 
ثروت در اختیار دولت قرار گیرد و افـراد 
بھ اندازه استعداد جسمى و فكرى خود كـار 
كنند و بھ انـدازه نیـاز حقـوق بگیرنـد، 
استعدادھاى نھانى شـكفتھ نمـى شـود، روح 

 .ابتكار و نوجویى رخت برمى بندد
قـل و قـواى مایھ تكامـل ع» نفس اماره«

ـــوا و  ـــت و روح تق ـــان اس ـــانى انس روح
پرھیزگارى و حسّ خویشتن دارى را در انسان 
پرورش مى دھـد و اگـر تمـایلات نفسـانى و 
گرایش ھاى مادى در انسـان وجـود نداشـت، 
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ھرگز روح ملكوتى انسان نمـى توانسـت بـر 
قلّھ ھاى قدّوسیان پرواز كند و در آشـیانھ 

 .رضوان و ابدیت آرام گیرد
ان، با قواى اھریمنى خود، در كمـین شیط

انسان نشستھ و در صدد گمراھى و لغزانـدن 
ولى انسان با توجھ بـھ چنـین ; انسان است

دشمن نیرومند، قواى روحانى خود را بر ضد 
او بسیج مـى كنـد و چـون از وجـود چنـین 
دشمنى، آگاھى كامل دارد براى پیروزى بـر 
او مى كوشد تا روح تقـوا، روح مقاومـت و 
خویشتن دارى در برابر گنـاه را، در خـود 
قوى و نیرومند سازد و گاه تا آن جـا اوج 
مى گیرد كھ در برابر گناه و طغیان بھ سر 

 .حدّ عصمت مى رسد
دشمنان شناختھ شده، مخالفان مـارك دار 
ـ ھمان طور كھ گفتھ شد ـ مایـھ تكامـل و 
موجب صعود بر قلّھ ھاى بلند كمالات مادى و 

از وجود چنـین دشـمنى، ھرگـز . معنوى اند
ــاك  ــد آن را خطرن ــید و نبای ــد ترس نبای

زیـرا بـا توجـھ بـھ ایـن كـھ وى ; دانست
شناختھ شده است و منویات جدى دارد، عقـل 
و خرد و علاقھ بھ خویشتن، انسان را وادار 
مى كند در برابر آن مجھز شـود و در ایـن 
راه نھ تنھا باید با سلاح مـادى و معنـوى 

بلكھ باید بكوشد اسـلحھ اى  او مسلح شود،
 .بھتر از اسلحھ او بھ دست آورد

در برابر این دستھ، دشمنانى ھم ھسـتند 
دوست نمایـانى كـھ ; نقاب دار و ناشناختھ

در درون درنــده تــر از گــرگ و ھــر وحشــى 
آنان در سنگر دوستى از پشت . بیابانى اند

بـھ ظـاھر دوسـتند و غـم ; خنجر مى زننـد
; دشـمنانى خوشـحالخوار، امّـا در بـاطن، 

ورزند كھ امین و رازدارند، ولى  اصرار مى
ــرار  ــند و از اس ــائن و جاسوس ــع خ در واق
زندگى و نقاط ضـعف و قـوت انسـان، كـاملاً 

ـــد ـــمنان . باخبرن ـــین دش ـــز از چن پرھی
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ناشناختھ، بسـیار مشـكل و احیانـاً محـال 
 .است

چنین دشمنى، ھمان نفاق و دورویـى اسـت 
ره ھاى مختلفـى كھ قرآن در مورد آن در سو

بحث و گفتگو نموده اسـت و حتـى سـوره اى 
. مستقل درباره منافقان فرو فرستاده اسـت

امیرمؤمنان درباره ایـن گـروه چنـین مـى 
 :فرماید

من ھرگز از ھیچ یك از ملـل جھـان بـر «
فقط از یـك گـروه ) بلكھ(اسلام نمى ترسم، 

مى ترسم و آن كافران مسلمان نما و گـروه 
نند كھ شیرین زبان و خوش منافق و دوچھرگا

ولى در واقـع از دشـمنان اسـلام ; گفتارند
در گفتار با شما ھماھنگى دارنـد، ; ھستند

 )١(. »ولى یك گام با شما برنمى دارند
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 دو سوره از میان دیگر سوره ھا

بھ دلیل اھمیت خاصى كـھ شناسـایى نقـش 
ــده  ــلام دارد، نگارن ــدر اس ــان در ص منافق

سوره ھاى قرآن را  تصمیم گرفت دو سوره از
ـ كھ اوضاع و احوال منافقان در آنھا بیش 
از سوره ھاى دیگـر وارد شـده اسـت ـ بـھ 
زبان روز و بھ صورت دل پذیرى تفسیر كنـد 
و تا آن جا كھ وقت و امكانات اجـازه مـى 
ــھ و  ــوره تجزی ــن دو س ــث ای ــد در مباح دھ
تحلیلى بھ عمل آورد، تـا از ایـن طریـق، 

كتـاب آسـمانى خـویش فرزندان اسلام را با 
 .بیشتر آشنا سازد

 :این دو سوره عبارتند از
، كھ بـھ صـورت )توبھ(» برائت«سوره . ١

سلسلھ مقالاتى در بخش تفسیر مجلھ وزیـن و 
علمى درس ھایى از مكتب اسلام منتشر شـد و 
بھ خواست خدا فعـلاً بـھ صـورت كتـاب نیـز 

 .منتشر مى شود
كھ با آیـات یـازده » منافقون«سوره . ٢

گانھ خـود، پـرده از روى منویـات گروھـى 
توطئھ گر برداشتھ است، گروھى كـھ از ھـر 
نوع خیانت و دسیسھ بر ضد اسـلام خـوددارى 

 .نمى كردند
مباحث مربوط بھ تفسیر این سـوره نیـز، 
بھ صورت سلسلھ مقالاتى در مجلھ یـاد شـده 
منتشر شد و ھم اكنون با اضافات كامل بـھ 

نـدگان گرامـى صورت كتاب در اختیـار خوان
 .قرار مى گیرد
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̉ .ƪƵƛƖǚƭƨ ƮӨƵ₠ �ǚƻ₮Ƶ₯Ҹ 

سوره منافقون، شصت و سومین سوره قـرآن 
و داراى یازده آیھ و بھ اتفاق محـدثان و 

مضـامین . مفسران از سوره ھاى مـدنى اسـت
خود سوره نیز بر مدنى بودن آن گواھى مـى 

زیرا محور سخن در این سـوره، حـالات ; دھد
 .منافقان است

زب خطرناك پس از مھـاجرت پیـامبر این ح
بھ مدینھ ـ روى عللى كھ بعداً شرح خواھیم 
داد ـ تشكیل شد و پیش از ھجـرت بـھ ھـیچ 
; وجھ، مسألھ اى بھ نام منافق مطرح نبوده

زیرا گروه منافق، اقلیتى ناراضـى و غیـر 
مؤمن بودند كھ از ترس اكثریت، بـھ اسـلام 

ك ولى در دل كافر و مشـر; تظاھر مى كردند
یعنى ظاھر و باطن آنھا یكى نبـود ; بودند

و بھ اصـطلاح منـافق و دورو بودنـد و یـك 
چنین وضعیتى جز در مدینھ براى مسـلمانان 

 .پیش نیامده بود
از بحث ھاى حساس و قابل ملاحظـھ قـرآن، 

سرگذشـت و : آیات مربوط بھ منافقـان اسـت
كارشكنى و ضررھاى سـنگین و فـوق العـاده 

بقــره، آل عمــران، آنــان، در ســوره ھــاى 
نســاء، مائــده، انفــال، توبــھ، عنكبــوت، 
احزاب، محمد، فتح، مجادلھ، حدید، حشـر و 

و اگـر تمـام . ھمین سوره بیان شـده اسـت
آیات مربوط بھ منافقان یك جا گرد آیـد و 
از شأن نـزول آیـھ ھـا و تـاریخ صـحیح و 
بررسى شده اسلام كمك گرفتـھ شـود، و ھمـھ 

در قالب واحدى  آنھا با ذوق خاصى تنظیم و
ریختھ شود، بسیار مفید و سـودمند خواھـد 

 .بود
بر فرزندان قرآن و علاقھ منـدان تـاریخ 
اسلام كھ، بھ یك چنین بحـث ھـاى اجتمـاعى 
قرآن دست زنند و آن را بھ صورتى جالـب ـ 
كـھ بـا ذوق و روح عصـر مـا وفـق دھـد ـ 



8 
 

درآورنــد و بــا جریــان ھــا و نقشــھ ھــاى 
مى امـروز تطبیـق منافقان جامعھ ھاى اسـلا

دھند و مطابقت برنامھ ھاى منافقان ھر دو 
 .عصر را آشكار سازند

این گونھ بحث و بررسى ـ كـھ در حقیقـت 
یك نوع تفسیر موضوعى قـرآن مجیـد اسـت ـ 
دریچھ اى است براى سایر بحث ھاى موضـوعى 
قرآن، كھ بیشتر آنھا بھ طور دست نخـورده 

شده باقى مانده و در مورد آنھا كمتر بحث 
ھرگاه یكى از دانشمندان گرامى طـرح . است

ــایر  ــا س ــان و ی ــاره منافق ــوق را درب ف
موضوعات قرآنى عمل نماید، دَیْن خود را بھ 

 .قرآن ادا نموده است
نگارنده امیدوار است بھ فضل الھـى تـا 
آن جا كھ امكانـات علمـى و شـرایط دیگـر 
اجازه دھد توفیق یابـد گوشـھ اى از ایـن 

 )٢(. دھدوظیفھ را انجام 
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� .ƷƺƴӨƴҺ ƴ ƘǚƗƬ 
إِذا جاءَكَ ا�مُْنافِقُونَ قَا�وُا �شَْهَدُ إنِ�كَ �رََسُول ا�� وَا�� * � ا�� ا�ر�ْ�نِ ا�ر�حيمِ . (١

  ).َ�عْلمَُ إِن�كَ �رََسُوُ�ُ وَا�� �شَْهَدُ إِن� ا�مُْنافِقَ� لَ�ذِبوُنَ 
ھنگامى . بھ نام خداوند بخشنده مھربان«

: كھ منافقان پیش تو آمدند، خواھنـد گفـت
ما گواھى مى دھیم كھ تو پیامبر خدا ھستى 
و خدا مى داند كھ، بھ راستى تـو پیـامبر 
او ھستى و خدا گواھى مى دھد كھ منافقـان 

 .»دروغ گو ھستند
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¤�₡ƻƞ ƙƖǚƭƨ 

كلمھ منافق، مشتق از نفـاق اسـت و بـھ 
بـھ كسى كھ ظاھر و باطن او یكى نباشـد و 

باشد، منـافق مـى » دورو«اصطلاح دو جور و 
در این جا مقصود آن دسـتھ دور از . گویند

منطق و استدلال است كھ براى اغراض شخصى و 
منافع زودگذر خـود، بـا مـرام و تـز یـك 
اكثریت قاطع مخالف باشند و تا آن جا كـھ 
شرایط اجازه مى دھد كارشكنى كننـد، ولـى 

فع فعلـى، از ترس جمعیت و یا طمع در منـا
 .بھ دوستى و یگانگى تظاھر نمایند

منافق، اختصاص بـھ اسـلام و یـا مـذاھب 
دیگر ندارد، بلكھ در احـزاب سیاسـى نیـز 

معمـولاً وقتـى مـرام و روش . دیده مى شـود
حزب، منافع دستھ اى را بھ خطر مى اندازد 
و دستھ اى كھ از روى ترس و یاعلـت دیگـر 

حزب حـاكم نمى توانند صریحاً و آشكارا با 
مخالفت نمایند، فوراً بـا بـھ دسـت آوردن 
گروھى ھم فكر، ھستھ مركزى حـزب نفـاق را 

 .تشكیل مى دھند
گاھى ھم اجانب و بیگانگان، دستھ اى را 
تحریــك نمــوده كــھ در داخــل حــزب ایجــاد 
دودستگى نمایند و با جنجـال، حـزب را از 

 .اجراى منویات باز دارند
ل تھ از اوّ در مرحلھ سوم ممكن است یك دس

حزب، مؤمن نبوده باشند و روى مطامعى، بھ 
تظاھر بھ موافقت نمایند و یا بـراى حفـظ 

 .جان و مال، خود را عضو حزب قلمداد كنند
علل فوق، سبب پیدایش حزب ھاى منافق در 
احزاب جھانى است كھ بھ افكار عمومى تكیھ 

 .دارند
اسلام، از قانون یاد شده مستثنى نشـد و 

ل دولت و حزب اسلامى بـر اسـاس پس از تشكی
ــایل  ــاعى و فض ــدالت اجتم ــى و ع خداشناس
اخلاقى، در دل این اكثریت، اقلیتى بھ نام 
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حزب منافق بھ وجود آمد كـھ در ظـاھر بـھ 
اصول و فروع اسلامى احترام مـى گذاشـتند، 
ولى در نھان از دشمنان سرسخت اسلام بودند 
و در مواقع حساس با دشمنان اسلام ھمكـارى 

كردنــد و اســرار نظــامى اســلام را در  مــى
اختیار دشـمنان مـى گذاشـتند و بـا جعـل 
اكاذیــب و شــایعھ ســازى، در دل برخــى از 
مسلمانان ایجاد رعب مى كردند و بـر اثـر 
رابطھ با دولت ھاى ضد اسـلام بـراى سـقوط 

 .دولت اسلامى مى كوشیدند
ضررھاى سـنگین حـزب منـافق منحصـر بـھ 

اینھاست، كھ با گذشتھ نبود، بلكھ بیش از 
مراجعھ بـھ شـأن نـزول آیـات مربـوط بـھ 
منافقین و تواریخ اسلامى، كاملاً بھ دست مى 

 .آید
. نطفھ ایـن حـزب در مدینـھ منعقـد شـد

ھنگامى كھ اكثریت قاطع مدینھ، از مھاجرت 
پیامبر بھ آن شھر استقبال شایانى بھ عمل 
آوردند، یك اقلیت ناچیزى از این كار خوش 

بـاطن سرسـختانھ بـا اسـلام  وقت نشده، در
مبارزه كردند و بھ حال شـرك و كفـر خـود 

علل تشـكّل و پیوسـتگى ایـن . باقى ماندند
افراد، امور مختلفى است كھ در زیر بیـان 

 :مى شود
گروھى اسلام را بـا مطـامع و منـافع . ١

شخصى خود مخالف دیده، آن را بر ضرر خـود 
ناگفتــھ پیداســت ھرگونــھ . تشــخیص دادنــد

كھ مـى خواھـد منـافع تـوده ھـا و  اصلاحى
قشرھاى تحـت فشـار را تضـمین كنـد، نمـى 
تواند رضایت صد در صد ھمـھ مـردم را بـھ 
دست آورد، از این نظر اقلیت مخالفى پیدا 
شده، بھ عناوین گوناگون شروع بھ كارشكنى 

 .مى كنند
پیش از آن كھ پیامبر اسـلام بـھ مدینـھ 
ز مھاجرت كنند، قبیلھ ھـاى اوس و خـزرج ا

جنگ ھاى صد سالھ خود خستھ شـده و تصـمیم 
گرفتھ بودند حكـومتى مركّـب از افـراد دو 
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قبیلــھ بــھ وجــود آورنــد و ریاســت آن را 
عبد�ّ بن أبى، بھ عھـده بگیـرد و مقـدمات 
این كار داشت انجام مى گرفت كھ نور اسلام 
بر دل گروھى از جوانان و سران دو قبیلـھ 

بھ مدینـھ  تابید و از پیامبر خواستند كھ
وقتى پیامبر وارد شھر شـد، . ھجرت نمایند

بیشتر مردم از آن حضرت اسـتقبال پرشـورى 
 .بھ عمل آوردند

 ƔǃҸ ө� ǙӨ Ʀǃ₠Ǚ ҺƴӨƴ Ʊƞ Ơ Ʒ�Ǐ ƫ� � һ�ƌ
 �₡ƬǙƵғƬ Ơ ҺƵ� ƮҺǙҺ ₭ƻҹ₨Ғ ҺƵҸ Ƌƨǚƅƨ

Һִיǚ₠ ƪǚƳƭ� ǙӨ ҺƵҸ һ₡Ұ ƴ Ʊƭƻƞ . ҺƴӨƴ ִיƴӨ
�ƗẪ ƫƻƭẠ ƴ Һөƞ ƴǙ Ʊ� ƴӨ ө�ƨǚƻ�: 

فأنزل عليهم ولا تفشـنا � ; اذهب إ� اّ�ين غروك وخدعوك، وأتوا بك! ايا هذ«
 )٣( .»ديارنا

از ھمین لحظھ، نطفھ حزب منافق بستھ شد 
او . و این مرد، رھبر حزب منافقان گردیـد

اگر چھ بر اثر فشار افكار عمـومى ایمـان 
آورد و در مراسم مذھبى شركت مى كرد، ولى 

كمك ھم فكـران در باطن ایمان نداشت و بھ 
 .خود، كارھایش را مخفیانھ انجام مى داد

برخى از اعضاى حزب منـافق در آغـاز . ٢
مھاجرت پیامبر، با كمال شور و شعف بھ وى 
ایمان آورده بودند و مردم را نیـز دعـوت 
بھ اسلام مى نمودند، ولى چون امتیـازات و 
عناوین اجتماعى آنان پس از اسلام از بـین 

روش داده بھ حزب منـافق  رفت، فوراً تغییر
از افراد شاخص این دسـتھ، ابـن . پیوستند

عامر است كھ پیش از اسلام پیشـواى گروھـى 
از اھل كتـاب بـود و در مدینـھ مـوقعیتى 

 داشت، ولى پـس از گـزینش رسـول خـدا 
براى پیشـوایى، موقعیـت اجتمـاعى او بـا 

ھـاى  شكست مواجھ گردید و بر اثر كارشكنى
زیاد، از مدینھ بھ مكھ و پس از فتح مكـھ 

او قھرمــان داســتان . بــھ روم فــرار كــرد
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است كـھ تفصـیل آن در سـوره » مسجد ضرار«
 .آمده است ٧٠توبھ، آیھ 

گروھى پس از فتح مكھ، بھ عضویت حزب . ٣
آنــان ھمــان دشــمنان . منافقــان درآمدنــد

سرسخت و دیرینھ اسـلام بودنـد كـھ پـس از 
بھ ظاھر اسلام آورده و كینھ  انتشار اسلام،

سـرجنبانان .و عداوت خود را در دل داشتند
این گروه، ابوسفیان و فرزندان بیت امـوى 
ھستند كھ در مواقع مناسب كفر و شرك خـود 
را اظھار كرده و عداوت خود را بـھ آیـین 

در روزھاى نخستین : اسلام بازگو نموده اند
خلافــت عثمــان، در جلســھ اى كــھ در خانــھ 

یفھ تشكیل یافتھ بـود و در آن جـا جـز خل
اعضاى حزب اموى كسى نبـود، ابوسـفیان رو 

 :بھ آنھا كرد و چنین گفت
اشـاره (اكنون خلافت پس از تیم و عـدى «

بھ شـما رسـیده ) بھ طایفھ دو خلیفھ قبلى
اســت، آن را ماننــد تــوپ زیــر پــاى خــود 
ــھ  ــى امی ــھ آن را از بن ــد و پای بگردانی

مان حكومت و ریاسـت این خلافت ھ. برگزینید
بشرى است و من ھرگـز بـھ بھشـت و دوزخـى 

 )٤(. »ایمان ندارم
ــفیان از  ــان، ابوس ــت عثم در دوران حكوم
كنار قبر حمزه گذشت و لگـدى بـر آن زد و 

 :گفت
حكـومتى كـھ )! كنیھ حمـزه(اى ابوعمار«

دیروز ما بر ضد آن قیـام كـرده بـودیم و 
براى نابودى آن شمشیر مى كشیدیم، اكنـون 

ر دست جوانان ماست و با آن ماننـد تـوپ د
 )٥(. »بازى مى كنند

ــید،  ــت رس ــھ خلاف ــوبكر ب ــھ اب ــوقعى ك م
بـر ضـد  ابوسفیان از طریق تحریك علـى 

خلافت، مى خواست اختلافى در میان مسلمانان 
بیندازد، ولى امیرمؤمنان از سوء نیـت وى 

مـا زلـت «: آگاه بود و بھ او چنـین گفـت
تو از روز نخست، براى ; م وأھلھعدواً للإسلا

 .»اسلام و مسلمین مضر بودى
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سپس دست او را، كـھ بـراى بیعـت باطـل 
ــرد و از او روى  ــود، رد ك ــرده ب دراز ك

 .گردانید
ھنگـامى كـھ : ابن ابى الحدید مى نویسد

مھاجران دور ابوبكر را گرفتند، ابوسفیان 
محـیط اسـلام را : از جریان آگاه شد و گفت

فرا گرفتـھ اسـت، و جـز بـا  طوفانى شدید
ریختھ شدن خون بھ چیز دیگرى خـاموش نمـى 

آن گاه سراغ على و عباس را گرفـت و . شود
ابوبكر با این كھ در اقلیت است كار : گفت

سپس دست بیعت بھ سوى على . را از پیش برد
مسجد مدینـھ را بـر ضـدّ : دراز كرد و گفت

ابوبكر پر از سپاه مى كنم، ولـى علـى از 
ابا نمود، وى پس از نومیدى برخاسـت بیعت 

 :و این دو شعر را مى خواند
ــــھ« ــــراد ب ـــیم ی ـــى ض ـــیم عل   ولا یق
  

  إلاّ الأذلان غیــــر الحـــيّ والوتــــد***  
  

  ھـــذا علـــى الخـــف مربـــوط برمتـــھ
  

  )٦(» وذا یشـج فلـا یـرثى لھ أحـد***  
  

ــید،  ــت رس ــھ خلاف ــوبكر ب ــھ اب روزى ك
و ایـن ابوسفیان خدمت امیرمؤمنـان رسـید 

 :اشعار را خواند
  بنـــى ھاشـــم لا تطعمـــوا النـــاس فـــیكم«
  

  ولا سیمـا تیـم ابـن مـرة أو عـدى***  
  

ـــم ـــم وإلیـك ـــر إلاّ فیـك ـــا الأمـ   فمــ
  

  ولیـس لھـا إلاّ أبــو حســن علــي***  
  

نگذارید مـردم بـھ حقـوق ! اى بنى ھاشم
شما طمع كنند، خصوصاً فرزندان قبیلھ ھـاى 

 .تیم و عدى
موضوع خلافت مربوط بھ شما و در خانـدان 
ــى  ــن عل ــز ابوالحس ــراى آن ج ــت، و ب شماس

 .»شایستگى ندارد
تو دنبـال كـارى : امیـرمؤمنان فـرمـود

وقتــى . ھستى كھ ما اھـل آن كـار نیستیم
از علـى مأیوس شـد رو بـھ عبـاس كــرد و 

تـو بـھ میــراث بــرادرزاده ات از : گفت
اگر من با تـو  دیگران شایستـھ تر ھستـى،

بیعت كنم كسى در زعامـت تـو اخـتلاف نمـى 
 .كند
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آیا چیزى كـھ از آن : عباس خندید و گفت
على روى گردان است، عباس بھ دنبال آن مى 

 ؟!رود
در این لحظھ ابوسفیان، كھ نظرش از این 
بیعت جز ایجاد اخـتلاف میـان مسـلمانان و 
راه انداختن جنگ ھاى داخلى و سرانجام بر 

ن تمـام زحمـات نبـود، مأیوسـانھ باد داد
 )٧(. بازگشت

برخى از اعضاى حزب منافق، افراد بى . ٤
اراده و تصمیمى بودند كھ، نمـى دانسـتند 

زیرا نفسـى بیمـار و ; بھ كدام سمت بروند
قلبى ضعیف داشتند و بر اثـر كمـى فكـر و 

» تذبـذب«نبودن رشد عقلى در حال تـردد و 
 :بھ سر مى بردند و بھ تعبیر قرآن

 .)مُذَبذَْبَ� َ�ْ�َ ذ�كَِ لا إِ� هؤُلاءِ وَلا إِ� هؤُلاءِ (
افراد دو دل و مردد كـھ نـھ بـھ سـوى «

 .»اسلام مى رفتند و نھ بھ سوى كفر
اینھا دستھ ھاى منافقان و اعضـاى حـزب 
نفاق بودند كھ با انگیزه ھـاى گونـاگون، 
تحت لواى نفاق گـرد آمـده بودنـد و خطـر 

لى اسلام بھ شمار مى آنھا ـ كھ دشمنان داخ
رفتند ـ بھ مراتـب بـیش از خطـر دشـمنان 

 .خارجى بود
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ƱƺǍ өƻ₡ƗҒ ǚƨǙ 

یكى از صفات بارز منـافق، بلكـھ مایـھ 
چیزى را بـر زبـان ; نفاق، ھمان دروغ است

جارى كند كھ در دل بـھ آن ایمـان نـدارد 
چنان كھ بھ حكم این آیھ، بھ رسالت حضـرت 

در قلب بر ختمى مرتبت گواھى مى دھد، ولى 
خلاف آن اعتقاد دارد و این كھ خداونـد در 
آیھ مـورد بحـث، گـواھى مخالفـان را بـھ 
شھادت رسالت پیامبر، با شدت و تأكید ھـر 

وَا�� �شَْهَدُ :(چھ تمام تر رد مى كند و مى فرماید
از آن روست كـھ آنـان گـواھى  )إِن� ا�مُْنافِقَ� لَ�ذِبوُنَ 

ده بودنــد، خــود را بــا ادوات تأكیــد آور
وَا�� َ�عْلـَمُ : (و ) �شَْهَدْ إِن�كَ �رََسُولُ ا�� (چنان كھ از دو جملھ 

پیداست و تأكید خدا در ردّ گفتـار  )إِن�كَ �رََسُـوُ�ِ 
آنھا براى این است كھ با گفتار منافقـان 

 .مطابقت نماید
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� .ƘǚƗƬ ƦƵ₦ ӨǚҚǍ 
يمْاَ�هُمْ جُن�ةً .(٢

َ
َذُوا أ هُمْ سَاءَ مَا �نوُا َ�عْمَلوُنَ اِ�� وا َ�نْ سَِ�يلِ ا�� إِ��   ).فَصَد�

براى (منافقان سوگندھاى دروغ خویش را «
سـپر قـرار داده انـد ) اعمال نارواى خود

وسرپوشى روى كفر و جنایـات خـود نھـاده (
و بدین وسیلھ مـردم را از راه خـدا ) اند

بازداشتھ اند، حقا كھ اعمال بـدى انجـام 
 .»دھند مى
هُمْ آمَنوُا ُ�م� َ�فَرُوا َ�طُبِعَ َ� قلُوُ�هِِمْ َ�هُمْ لا َ�فْقَهُونَ . (٣ ��

َ
  ).ذَ�كَِ بِ�

بـھ خـدا و آییــن (زیـرا آنـان قبـلاً «
و بھ (ایمان آورده، آن گاه كافر شدند) او

بر دل ھاى آنھا مھـر ) كیفر این اعمال بد
 .»زده شده و چیزى درك نمى كنند

. ترین دشمن، دشمن ناشناختھ استخطرناك 
دشمن شناختھ شده ھر چھ ھم قوى و نیرومند 
باشد، ضررش كمتر و خسارت او قابل دفـع و 

زیرا ھویت او معلوم وسوء قصد ; جبران است
وى روشن و ھدف و اندازه قدرت او مشخص مى 

او دشـمنى اسـت مـارك دار و علامـت . باشد
بیم دشمنى بر پیشانى او خورده و ھر لحظھ 

آن مى رود كھ بھ جنایت دست بزند، از این 
جھت، انسـان در برابـر وى ھمیشـھ آمـاده 
ــرار و  ــر اس ــز او را ب ــت و ھرگ ــاع اس دف
رازھاى نھفتھ خود آگاه نمـى سـازد و بـا 
آمادگى كامل مواظب است كھ از خطرھـاى او 

 .مصون بماند
ولى دشمن ناشناختھ، ھر چھ ھـم كوچـك و 

تى بر تن كـرده ناتوان باشد،چون لباس دوس
و یا لااقل قیافھ بى طرفى بھ خـود گرفتـھ 
است، مى تواند ضررھاى سھمگین وارد سازد، 
رگ حیات را بزند و در عین حـال بركـھ اى 

 .ھم بھ دست ندھد
یك چنین دشمن، اگر روزى مورد سـوء ظـن 
قرار گیرد از آن جا كھ او را از خود مـى 
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دانیم و بھ او خوش بین ھسـتیم فـوراً بـا 
گندھاى غلیظ و شدید و تراشیدن عـذرھاى سو

فریبنده، خود را تبرئھ نمـوده و بـاز در 
لباس دوستى باقى مـى مانـد و بـھ اعمـال 

 .نارواى خود ادامھ مى دھد
حزب منافق در صدر اسلام، خود را مسلمان 
نمایانده و با تظاھرات فریبنده، محبوبیت 
و موقعیت خود را در قلـوب سـران اسـلام و 

حفظ كرده بودند از ایـن لحـاظ، مسلمانان 
ــدند و  ــى ش ــدگمان م ــر ب ــان كمت ــر آن ب
جنایاتشان پوشیده و پنھان مى ماند و اگر 
روزى برگھ اى از آنھا بھ دست مـى افتـاد 
بــا ســوگندھاى پیــاپى، روى جنایــات خــود 
ســرپوش مــى نھادنــد و ســوگند خــود را در 
برابر كفر و كیفر اعمال خود سپر قرار مى 

ظر، قرآن درباره آنھا مى از این ن. دادند
يمْاَ�هُمْ جُن�ـة: (فرماید

َ
َذُوا أ سوگندھاى خـویش را « ;)ا��

سپر كفر و كیفـر اعمـال خـود قـرار داده 
 .»اند
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Ʀǃ₠Ǚ ƶǙө� ƫƩ₦Һ ƫƺөҒ ƜǚƬөƅҸ 

پیامبر اسلام در یكى از سخنان گرانبھاى 
خود، حزب منـافق را خطرنـاك تـرین دشـمن 

ن منحصر بھ معرفى كرده، بلكھ آنھا را دشم
 :فرد اسلام دانستھ است و چنین مى فرماید

من ھرگز از ھیچ یك از ملل جھان بـراى «
اسلام ترسى ندارم، فقط از یك گروه شـدیداً 
ترسانم و آنان كافر مسلمان نما و منـافق 
و دورویند كھ شیرین زبان و خوش گفتارند، 

در ; ولى در باطن از دشمنان اسـلام ھسـتند
اھنگى دارنـد و عمـلاً یـك گفتار با شما ھم

 )٨(. »گام با شما برنمى دارند
شــاگرد ممتــاز و بــزرگ پیــامبر اســلام، 

در یكى از خطبھ ھـاى خـود  امیرمؤمنان 
 :درباره منافقان چنین مى فرماید

فـإنّھم الضـالّون ; وأحذركم أھلَ النفاق«
المضلّون، یتلونون ألوانـاً، قـولھم شـفاء 

 )٩(. »وفعلھم الداء العیاء
من شما را از جمعیت منافق ھشـدار مـى «

بـھ . دھم، آنھا گمراه و گمراه كننده اند
رنگ ھاى گوناگون درآمده و با چھـره ھـاى 

گفتار . مختلف، در اجتماعات ظاھر مى شوند
ــا  ــان آنھ ــودمند و درم ــا و س ــیار زیب بس

دردھاست، ولى كردار آنان درد بـى درمـان 
 .»است

جامعــھ مســلمانان از ایــن ھشــدارى كــھ 
در آغـاز اسـلام  پیشواى بزرگ مـا علـى 

داده است باید بیدار شوند و پند بگیرنـد 
و با دقت و كنجكاوى خاصى، افـراد منـافق 

طـرد  را بشناسند و آنان را از جامعھ خود
نمایند و فریب ظاھرسازى ھـا و سـوگندھاى 
شدیدشان را نخورنـد و مطمـئن باشـند كـھ 
آنان با برگزارى برخى از مراسم بـى روح، 

 .روى اعمال ناشایست خود سرپوش مى گذارند
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ƮҺӨƵҸөƳƨ ƶǚƲ ƢҺ 

علمــاى اخــلاق بــراى پیــدایش یــك ملكــھ 
 :انسانى بھ سھ مرحلھ معتقدند

 ;مرحلھ فعل. ١
 ;التمرحلھ ح. ٢
 .مرحلھ ملكھ راسخ. ٣

این مطلب را با ذكر مثـالى توضـیح مـى 
 :دھیم

جوانى است در سنین بیست سـالگى، دچـار 
شده و ایـن صـفت در او » دروغ«صفت رذیلھ 

بھ صورت امرى عادى و طبیعـى درآمـده كـھ 
اساس زندگى او را تشكیل مى دھد، حتـى در 
جایى كھ این عمـل فایـده اى بـھ حـال او 

 .دروغ مى گوید ندارد، باز
كـھ (اكنون باید دید ایـن صـفت نفسـانى
از ) كاملاً در اعماق روح وى ریشھ دوانیـده

كجا سرچشـمھ گرفتـھ و چگونـھ در روان او 
 .آشیانھ كرده است

بھ طور مسلم در دوران چھار سالگى و یا 
بـراى او ) دروغ گفـتن(بیشتر، ایـن عمـل 

امرى غیر ممكن بود و فقط آن چھ را دیـده 
یده بود مى توانست تعریف كند و فكر یا شن

 .كم و زیاد كردن در او وجود نداشت
او براى نخستین بار كھ از پدر و مـادر 
و یا ھم بازى بزرگ تر از خود، دروغى مـى 
شنود، فكر این مطلب كھ مى توان بـر خـلاف 
واقعیات سخن گفـت، در مغـز او پدیـد مـى 

آن گاه عواملى پیش مى آیـد، او یـك . آید
ا دو سھ بار از ایـن فكـر اسـتفاده بار ی

كرده و دروغى مى گوید، این ھمان، نخستین 
مرحلھ پدایش یك رذیلھ اى اخلاقى اسـت كـھ 

 .مى نامند» فعل ساده«آن را در اصطلاح 
اگر عواملى ایجاب كند كـھ یـك فـرد در 

وارونـھ (مراحل بعدى، نیـز از ایـن فكـر 
اسـتفاده بیشـترى كنـد و ) گفتن واقعیـات
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ى بیشترى بگوید، این رذیلھ اخلاقى دروغ ھا
حالـت «از صورت یك فعل سـاده، بـھ صـورت 

 .درمى آید» نفسانى
در این مرحلھ، این رذیلھ بھ صـورت یـك 
نقــش بــر ســطح روان او قــرار مــى گیــرد، 
معالجھ این بیمـارى در ایـن مرحلـھ، تـا 
اندازه اى آسان است و مربیان دل سوز مـى 

ز و بیـان توانند با یك سلسلھ پند و اندر
عواقب شوم دروغ گویى، صفحھ دل را از این 
رذیلھ پاك كنند و زنگار آن را با نصـایح 

ولـى ھرگـاه ایـن عمـل . مشفقانھ بزدایند
بیشــتر تكــرار شــود و جــوان یــك عمــر در 
زندگى، از این حربھ باطـل بـھ نفـع خـود 
استفاده كنـد، در ایـن لحظـھ ایـن حالـت 

بـھ نفسانى، گام بھ مرحلھ سـوم نھـاده و 
و ریشھ دار درمـى آیـد » ملكھ راسخ«صورت 

كھ درمان آن بسیار مشكل است و خـود ایـن 
ملكھ نفسـانى، بـر اثـر ممارسـت و زیـاد 
انجام دادن داراى مراتـب بـوده و شـدت و 

 .ضعف خواھد داشت
ملكات نفسـانى اعـم از رذایـل، ماننـد 
دروغ، خیانت، آدم كشى، ستم و یـا فضـایل 

انـت، مسـاوات، انسانى، مانند عـدالت، ام
ھمگـى مولـود ایـن ... احترام بھ پیمان و

مراحل سھ گانھ اند و ممارست و تكرار یـك 
 .كار موجب پیدایش آنھا مى شود

از نظر فلسفھ الھى، كلیھ ملكات فاضـلھ 
و غیره، نتیجـھ افعـال و كارھـاى شـبانھ 

چھ بسا انجام دادن كارى . روزى انسان است
كـاب آن بھ طور مكرر در ما، عادت بـھ ارت

را پدید مى آورد و از ھمین روست كـھ ھـر 
فردى روحیات و سجایاى اخلاقى خـود را مـى 

 .سازد
خـود، » منظومھ«مرحوم حكیم سبزوارى در 

 :بھ این حقیقت اشاره كرده و مى فرماید
ــــة« ــــا بـالملك ــــرت طینتن   إذ خم
   

  )١٠(; وتلك فینا حصلت بالحركة***   
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خوب و بـد سرشت ما، با یك سلسلھ ملكات 

عجین و خمیر شده و ھمھ آنھا معلول حركات 
 .و افعال جزیى ھستند

اگر انسانى ملكھ سخنورى، یا اعتیاد بھ 
كارى زشت و زیبا پیدا مى كنـد، بـر اثـر 

مثلاً آن قدر دروغ مـى ; تكرار این كارھاست
گوید كھ دروغ گفتن براى او طبیعت ثـانوى 
ى مى شود و دیگر نمى تواند راست بگوید حت

آن جایى ھـم كـھ دروغ بـھ حـال او نفعـى 
 .نداشتھ باشد، باز دروغ مى گوید

فردى را مى بینـیم عمـرى غـرق گنـاه و 
جنایت است و یك بـار ھـم از كـردار خـود 
بیمناك و نادم نیست، این ھمان شخصى اسـت 
كھ بر اثر تكرار معاصى، در روح او، جـرم 
و گنــاه آشــیانھ كــرده و تمــام اطــراف و 

و را رذایل اخلاقى فرا گرفتـھ اعماق روح ا
است و روزنھ اى براى نفوذ نور ھـدایت در 
ــرین  ــزرگ ت ــت، ب ــده اس ــاقى نمان دل او ب
مربیــان اخلاقــى و روان كــاوان جھــان، از 
ارشــاد و ھــدایت او مــأیوس و نومیدنــد و 
قرآن كریم در آیھ مورد بحث درباره آنھـا 

 :چنین مى گوید
ر دل ھاى آنھا بر اثر یعنى ب()َ�طُبـِعَ َ� قُلـُو�هِِمْ (

اعمــال ناشایســت مھــر خــورده و قلوبشــان 
مالامال از رذایل شیطانى اسـت و در چنـین 
دل براى صـفات رحمـانى و فضـایل انسـانى 

 ).جایى نیست
در برابر این گروه، گروھى را دیده ایم 
و مى شناسیم كھ پس از یك گناه كوچك مثـل 
بید مى لرزند و از تـرس عواقـب شـوم آن، 

 .ابر بھارى اشك مى ریزند مانند
كـھ مھـر (با تدبّر در مضـمون آیـھ دوم 

) خوردگى عكس العمل كارھاى بد آنـان اسـت
روشن مى شود كھ این آیھ و امثـال آن نـھ 
تنھا از دلایل مسلك جبرى نیست، بلكھ روشن 
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ترین گواه بر مسألھ اختیارى بودن سـعادت 
 .و شقاوت است
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٤ .ƘǚƗƬ ƶǚƲ ƱƬǚ₨Ƭ 
هُمْ خُشُـبٌ وَ�ِذَا . (٤ ��

َ
جْسَـاُ�هُمْ وَ�ِنْ َ�قُو�ـُوا �سَْـمَعْ لِقَـوْ�هِِمْ كـ�

َ
ْ�تَهُمْ ُ�عْجِبُكَ أ

َ
رَأ

كُونَ  ّ� يؤُْفَ
َ
حَة عَليَهِْمْ هُمُ العَْدُو� فَاحْذَرهُْمْ قَاتلَهَُمُ ا�� أ   ).ُ�سَن�دَةٌ َ�ْسَبوُنَ ُ�� صَيْ

ھنگامى كھ آنھا را مـى بینـى، شـكل و «
ا تو را بھ شگفت مى آورد و اگر قیافھ آنھ

بر اثر قیافھ حق بھ جانبى كھ (سخن بگویند
تو را بـھ سـخنان خـود ) بھ خود مى گیرند

جلب مى نماند وبھ گفتـار آنھـا گـوش مـى 
دھى، گویى آنھا چوب ھایى ھسـتند كـھ بـھ 
دیوار تكیھ داده شده، ھر صدایى را بر ضدّ 

دشـمنان واقعـى آنھـا . خود مـى پندارنـد
! از آنھا بپرھیز، مـرگ بـر آنھـا .ھستند

 .»چگونھ از حقیقت روى گردانند
ھـدف آیـھ ، بیان عـلایم منافقـان اسـت 
كھ بھ وسیلھ این علایم مى توان منـافق را 

این نشانھ ھـا نوعـاً . از مؤمن تشخیص داد
جنبھ كلى و عمومى دارند و ھم اكنون ایـن 
علایم بر سر منافقان عصر خود ما نیز سایھ 

 :است، اینك بیان این صفات افكن
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̉ .һƭ�ƬǚҢ Ʊ� ƙҰ ƱƖǚƻƚ ƶǙӨǙҺ 

منافقان عصر رسـالت، : مفسران مى گویند
عبـد�ّ . افرادى خوش قیافھ و زیبارو بودند

بن أُبى سردستھ منـافقین و دوسـتان و ھـم 
فكران وى افرادى بلند قامت و خوش قیافـھ 
بوده و از زیبایى ظاھر بھره كافى داشتند 

ین، نمـى تـوان آن را نشـانھ اى )١١(بنابرا
 .كلى و عمومى دانست

ْ�ـتَهُمْ ُ�عْجِبـُكَ (ممكن اسـت مقصـود از جملـھ 
َ
وَ�ِذَا رَأ

جْســاُ�هُمْ 
َ
ایــن باشــد كــھ افــراد منــافق در  )أ

برخورد با افـراد مـؤمن، قیافـھ حـق بـھ 
جانبى مى گیرنـد، ایـن قیافـھ و سـكوت و 

كـھ ھمگـى (آرامش و نگاه ھاى آرام آنـان 
ھمھ را بھ ) ى پوشاندن نفاق درونى استبرا

تعجب وا مى دارد و تصور مى كنند كھ آنان 
 .افراد صالحى ھستند

شــاید ایــن احتمــال بــھ ظــاھر آیــھ از 
معنایى كھ مفسران گفتـھ انـد نزدیـك تـر 
باشد و روى این احتمال، نشانھ اى كلـى و 
یا غـالبى خواھـد بـود و منافقـان بـراى 

ا زدن خـویش در پوشاندن صفت نفاق خود و ج
جرگھ مؤمنان، بھ آن پنـاه مـى برنـد، در 
صورتى كھ زیر آن قیافـھ، خـوى درنـدگى و 
. عداوت ریشھ دار خود را پنھان مى دارنـد

البتھ این سكوت و آرامش مانع از آن نیست 
كھ در مواقعى حرّاف و پشت ھم انـداز نیـز 

 .باشند
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� .һƬӨǚғƗẪ ₢ƵҸ ƴ ִיǙһƬǙ ƧƲ �₨� 

زیرا از آن جا ; ن استنكتھ این كار روش
كھ در باطن، ایمان بھ گفتھ خود ندارند و 
گاھى تصور مى كنند كھ ممكن است این ضمیر 
براى دیگران روشن شود و رسوا شـوند، حـس 

آنھا را وامـى دارد كـھ گـرم » عیب پوشى«
سخن بگویند و با نشان دادن عنایت بیشتر، 

این افراد در سـخن . نظر طرف را جلب كنند
پشت ھم انـدازى آن چنـان مـاھر و گفتن و 

ورزیده اند كھ حتى گاھى نظـر پیـامبر را 
ظاھراً بھ گفتار خود جلب مى نمودند، چنان 
: كھ آیھ مورد بحث این مطلب را مى رسـاند

 ...).وَ�ِنْ َ�قُو�وُا �سَْمَعْ لِقَوْ�هِِمْ (
از این نظر ما نباید فریب چرب زبانى و 

ا بخوریم تندگویى و گرم سخن گفتن گروھى ر
ولااقل باید احتمال بدھیم كـھ ممكـن اسـت 
این طرز بیان، براى فریب دادن مـا باشـد 

 .نھ براى دل سوزى بھ خاطر حقیقت
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� . ӨǙƵƠƺҺ Ʊ� Ʊƞ һƭғ₡Ʋ ƷƺǚƲ ǛƵẠ һƭƬǚƨ

һƬǙ Ʈһ₦ ƮҺǙҺ ƱƻƟҒ 
منافقان عصر رسالت بھ مسجد مى آمدند و 
در انتھاى جمعیت بھ دیوارھاى مسجد تكیـھ 

ولى كوچـك تـرین بھـره از وحـى مى زدند، 
الھى و بیانات پیامبر نمى بردند و حقایق 

یــك چنــین . و معــارف را درك نمــى كردنــد
جمعیت بھ سان اجسام بدون ارواح و یا چوب 
ھــاى خشــكى بودنــد كــھ در برابــر ســخنان 
حكیمانھ و بیانـات منطقـى پیـامبر كوچـك 

تـو . ترین واكنشى از خود نشان نمى دادند
 .وحى در بدن آنھا وجود نداشتگویى اصلاً ر

گاھى تصور مى شود كھ مقصـود از تشـبیھ 
آنان بـھ چـوب ھـاى تكیـھ داده شـده بـھ 
دیوار، این است كـھ آنھـا موجـودات غیـر 

زیـرا چـوب در صـورتى مفیـد ; مفیدى انـد
خواھد بود كھ داخـل كـار و یـا سـاختمان 
باشد، و در غیر این صورت موجود مـزاحم و 

ولى این وجھ تـا . بودغیر سودمندى خواھد 
 .حدى دور از ظاھر آیھ و متفاھم عرفى است

احتمال سومى نیز در ایـن جـا ھسـت كـھ 
شاید از دو معناى پیش روشن تر و واضح تر 

زیرا مى تـوان گفـت كـھ مقصـود از ; باشد
تشبیھ آنھا بـھ چـوب ھـاى تكیـھ زده بـھ 
دیوار، این است كھ آنان بھ سان چوب ھـاى 

، كوچك ترین انعطـافى خشك در برابر حوادث
در لغت عرب ھمان چون خشك » خشب«ندارند و 

غیر قابل انعطاف را مى گویند كھ بر اثـر 
 .فشار دو نیم مى شود

انعطاف پذیرى در برابر حوادث بـھ طـرز 
صحیح، یكى از نشانھ ھاى مردان مـؤمن بـھ 
ھدف خویش است و انعطاف در برابر حـوادث، 

بـودن و  با تملق و چاپلوسى و ابن الوقـت
از این شاخھ بھ آن شاخھ پریدن فرق روشنى 

 .دارد
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افراد ابن الوقت ھدف مشخصـى ندارنـد و 
بھ ھیچ اصلى پاى بند نیستند، بھ ھر رنگى 
درمى آیند، و با ماسـك ھـاى گونـاگون در 
صحنھ زندگى ظاھر مـى شـوند و بـراى سـود 

ولى . شخصى ھمھ اصول را زیر پا مى گذارند
تا آن جا كھ بھ اصول افراد انعطاف پذیر، 

و اھدافشان ضررى متوجھ نشود با مردم حتى 
با دشمن خود احیاناً كنار مى آیند و براى 
حفظ اصول و پایھ ھاى واقعى از یك سلسـلھ 

 .منافع مى گذرند
طوفان : جھان طبیعت بھ ما درس مى آموزد

ســھمگینى از نقطــھ اى برمــى خیــزد و بــر 
یاھـان اشجار جوان و كھن سال و گل ھا و گ

و مزارع حملھ مى برد، سنبل ھاى مـزارع و 
گیاھان و گل ھاى گلستان در برابر طوفـان 
مقاومت نشان نداده و با انعطاف و خم شدن 
خاصى، طوفان سھمگین را رد مى كنند و پـس 
. از دقیقھ اى بھ حالت نخست باز مى گردند

ولى درختان خشك و یا درختان كـم انعطـاف 
پر كرده و با صلابت در برابر طوفان سینھ س

خاصى ابراز مقاومت مى نمایند، امّا پس از 
 .لحظاتى از پاى درمى آیند

این حقیقت اجتماعى را پیامبر اسـلام در 
 :یكى از سخنان خود بیان كرده مى فرماید

مثــل المــؤمن مثــل الســنبلة، تحركھــا «
ومثــل ; الــریح فتقــوم تــارة وتقــع أُخــرى

ة حتـى الكافر مثـل الازرة، لا تـزال قائمـ
 )١٢(; تنقعر

حال مؤمن مانند سنبلى است كھ باد تنـد 
آن را حركت مى دھـد، گـاھى مـى ایسـتد و 

ولى افراد كافر، در ; گاھى خمیده مى گردد
نداشتن انعطاف و كنار نیامدن بـا مـردم، 
مانند درختان سختند كھ در برابر تنـدباد 

 .»حوادث از جاى كنده مى شوند
فكر و عقـل  افراد منافق بر اثر نداشتن

درست و سالم، حتـى بـھ آن اصـولى كـھ از 
ناحیھ پیامبر پیشنھاد مى شد و صد در صـد 
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بــھ نفــع آنھــا بــوده نیــز احتــرام نمــى 
ــتند ــراد . گذاش ــا، اف ــھ آنھ ــا ك از آن ج

كوردلى بودند، ھرگز حاضر نبودند كھ اصول 
و قوانین اسلامى را تحلیل و تجزیھ كنند و 

ا و دیگـران لااقل اصولى را كھ بھ نفع آنھ
 .است از صمیم دل بپذیرند

منافق نھ طرح مـى دھـد و نـھ طـرح مـى 
كردار و » نفاق«او بھ سبب بیمارى . پذیرد

در ; گفتارش از محور عقل و خرد بیرون است
حالى كھ رسول خدا و مؤمنان بھ آیین وى ، 
با لجـوج تـرین دشـمنان خـود در سـرزمین 

كنـار آمدنـد و انعطـافى نشـان » حدیبیھ«
ند كھ گـروه تنـدرو و نزدیـك بـین را داد

 .ناراحت ساخت
ــھ اى از  ــا نمون ــن ج ــا در ای ــك م این
بزرگوارى ھا و عالى ترین انعطـاف پـذیرى 

بیان مـى » حدیبیھ«پیامبر اسلام را در جنگ
كنیم تا روشن شود رھبر عالى قـدر اسـلام، 
تا آن جا كھ بھ اصول ضرر و لطمھ اى وارد 

 :ان مى دادنشود، عالى ترین انعطاف را نش
كـھ مسـلمانان بـراى » حدیبیھ«در ایام 

اداى عمره بھ آن نقطـھ آمـده بودنـد بـا 
مقاومت شـدید سـپاه شـرك مكـھ رو بـھ رو 
گردیدند و نزدیك بود آتش جنگ شدیدى میان 

نمایندگان مختلفـى . ور شود دو دستھ شعلھ
از طرف قریش براى مذاكره با پیـامبر بـھ 

نتوانسـتند محضر وى آمدند، ولى ھیچ كدام 
ــد ــل كنن ــذاكره ح ــق م ــكل را از طری . مش

سرانجام سھیل بن عمر، با دستورھاى خاصـى 
مأمور شد جریان را بـا قـراردادى خاتمـھ 

 .دھد
: چشم پیامبر بـھ سـھیل افتـاد، فرمـود

سھیل آمده است قرارداد صلحى میـان مـا و 
سھیل آمـد و نشسـت و از ھـر . قریش ببندد

ت ورزیـده درى سخن گفت و مانند یك دیپلما
عواطف پیامبر را براى انجـام چنـد مطلـب 

! اى ابوالقاسـم: او چنین گفت. تحریك كرد
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جھـان عـرب مـى . مكھ حرم و محل عزت ماست
داند، تو با ما جنگ كرده اى، اگر تو بـا 
ھمین حالت كھ با زور و قدرت تـوأم اسـت، 
وارد مكھ شوى، ضعف و بیچـارگى مـا را در 

زى، فردا تمام تمام جھان عرب آشكار مى سا
قبایل عرب بھ فكر تسخیر سـرزمین مـا مـى 
افتند، من تو را بھ خویشاوندى كھ با مـا 
دارى سوگند مى دھم، و احترامـى كـھ مكـھ 

 ....دارد و زادگاه توست یادآور مى شوم
وقتى سخن سھیل بھ این جا رسید، پیامبر 
ــود ــرد و فرم ــع ك ــلام او را قط ــلام ك : اس

 منظورتان چیست؟
سران قریش این است كھ امسـال نظر : گفت

ھمگى از این جـا بـھ مدینـھ بازگردیـد و 
فریضھ عمره و حج را بھ سال آینده موكـول 

مسلمانان مى توانند سـال آینـده ، . كنید
مانند تمام طوایف عرب در مراسم حج شـركت 
كنند، ولى مشروط بر این كـھ بـیش از سـھ 
روز در مكھ نمانند و سلاحى جز سلاح مسـافر 

 .نداشتھ باشند ھمراه
مذاكرات سھیل با پیـامبر سـبب شـد كـھ 
قراردادى كلى و ھمھ جانبھ میان مسلمانان 

او در شرایط و خصوصیات . و قریش بستھ شود
پیمان فوق العاده سـخت گیـرى مـى كـرد و 
گاھى كار بھ جایى مى رسید كھ نزدیك بـود 
رشتھ مذاكرات صلح پاره شـود، ولـى از آن 

مسالمت علاقـھ منـد  جا كھ طرفین بھ صلح و
بودند، دومرتبـھ رشـتھ سـخن را بـھ دسـت 

 .گرفتھ، در پیرامون آن سخن مى گفتند
مذاكرات ھر دو نفر با تمام سـخت گیـرى 
ھاى سھیل، بھ پایان رسید و قرار شد مواد 
آن در دو نسخھ تنظـیم شـود و بـھ امضـاى 

 .طرفین برسد
بنــا بــھ نوشــتھ عمــوم ســیره نویســان، 

را خواسـت و دسـتور  ، علـى پیامبر 
 :داد پیمان صلح را بھ شرح زیر بنویسند
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: فرمـود بھ امیرمؤمنـان  پیامبر 
 :بنویس

 .نوشت وعلى  .»�سم اّ� ا�ر�ن ا�رحيم«
مـن بـا ایـن جملـھ آشـنایى : سھیل گفت
. را نمى شناسم» رحیم«و » رحمان«ندارم و 

یعنى بھ نام تـو اى (»باسمك اللھم«:بنویس
 ).خداوند

موافقت كرد بھ ترتیبـى كـھ  پیغمبر 
نیـز  سھیل مى گوید نوشتھ شـود و علـى 

دسـتور  بـھ علـى  سپس پیامبر. نوشت
 :داد كھ بنویسد

یعنـى (»ھذا ما صالح علیھ محمد رسول �ّ «
این پیمانى است كھ رسـول خـدا بـا سـھیل 

 ).نماینده قریش بست
ما رسالت و نبوت تـو را بـھ : سھیل گفت

رسمیت نمى شناسیم و اگر معترف بھ رسـالت 
و نبوت تو بودیم، ھرگز با تو از در جنـگ 

باید نام خود و پـدرت را . وارد نمى شدیم
ــ ــى و ای ــان بنویس ــتن پیم ــب را از م ن لق

 .بردارى
در این نقطھ برخـى از مسـلمانان راضـى 

تا این حـد تسـلیم  نبودند كھ پیامبر 
بـا در  خواستھ سھیل شود، ولى پیامبر 

نظر گرفتن یك سلسلھ مصالح عالى، خواسـتھ 
دسـتور داد  سھیل را پذیرفت و بھ علـى 

 .را پاك كند» رسول �ّ «كھ لفظ 
با كمـال ادب عـرض  در این لحظھ على 

مرا یـاراى چنـین جسـارت نیسـت كـھ : كرد
رسالت و نبوت تو را از پھلوى نام مباركت 

خواست كھ  از على  پیامبر . محو كنم
شخصـاً آن  انگشت او را روى آن بگذارد تـا

ــى  ــد و عل ــامبر  را پــاك كن ــت پی انگش
را روى آن لفظ گـذارد و پیـامبر لقـب 
 )١٣(. را پاك نمود» رسول �ّ «

گذشت و مسالمتى كھ رھبر عالى قدر اسلام 
در تنظیم این پیمان را خود نشان داد، در 
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زیرا او در گرو ; تمام جھان بى سابقھ است
فكار مادى و احساسات نفسانى نبود و مـى ا

دانست واقعیات و حقایق، با نوشتن و پـاك 
كردن عوض نمى شود، از این جھت براى حفـظ 
پایھ ھاى صلح، در برابر تمام سـخت گیـرى 
ھاى طرف، از در مسالمت وارد شده و گفتار 

 .او را پذیرفت
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ҺƵ₦ Ʒƨ ӨǙөƟҒ ҳƺӨǚҒ 

سلام، نخستین شاگرد ممتاز مكتب پیامبر ا
با ھمین گرفتـارى رو بـھ رو گردیـد و از 

از  این نظر نسخھ دوم نَفْس نبـوى، علـى 
ھر جھت نسخھ مطابق اصل اسـت و در مراحـل 

در . زیادى با ھم تطابق پیدا نمـوده انـد
آن لحظھ كھ امیرمؤمنان از پاك كردن لفـظ 

امتنـاع ورزیـد، پیـامبر اكـرم » رسول �ّ «
كـرد و از آینـده علـى  رو بھ على  
كھ وضع او با وضع پیامبر كاملاً مشـابھ  

 :خواھد بود، چنین خبر داد
فرزندان این گروه، تو را بھ چنین امرى 
دعوت مى نمایند و تو با كمال مظلومیت بھ 

 )١٤(. چنین كارى تن مى دھى
بـاقى مانـد  این مطلب در خاطره على 

تا این كھ جریان جنـگ صـفین پـیش آمـد و 
پیروان ساده لوح امیرمؤمنان تحـت تـأثیر 

كـھ (ظاھرسازى ھاى فریبنده سربازان شـام 
تحت سرپرستى معاویھ و عمروعـاص بـا علـى 

قـرار گرفتـھ و علـى را ) جنگ مـى كردنـد
بـراى نوشـتن . واداشتند تن بھ صلح بدھـد

 .دادند صلح و قرارداد، انجمنى ترتیب
عبید�ّ بن ابى رافع دبیر امیرمؤمنان از 
طرف آن حضرت مأموریت یافت صـلح نامـھ را 

 :چنین بنویسد
ھذا ما تقاضـى علیـھ أمیـر المـؤمنین «
 .»علي

در این لحظھ عمروعـاص، نماینـده رسـمى 
معاویھ و سربازان شام رو بـھ دبیـر علـى 

نام على و نـام پـدر او را : كرد و گفت
زیــرا اگــر مــا او را رســماً ; ویسبنــ

امیرمؤمنان مى دانستیم ھرگز با او از در 
در این باره سخن بھ . نبرد وارد نمى شدیم

طــول انجامیــد، امیرمؤمنــان حاضــر نبــود 
بھانھ دست دوستان ساده لوح بدھـد، پاسـى 
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از روز با طرفین كشمكش داشت تا ایـن كـھ 
بھ اصرار یكى از افسران خود، اجـازه داد 

 :امیرمؤمنان را پاك كند، سپس فرمود لفظ
و داستان حدیبیـھ . »�ّ أكبر، سنّة بسنّة«

و یادآورى پیامبر را بـراى مـردم بـازگو 
 )١٥(. كرد
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Ʊƻ�ƺһҰ ƪǚƩƻ� ƫғƨ 

قریش و مسلمانان متعھد مى شوند كـھ . ١
مدت ده سال جنگ و تجـاوز بـر یكـدیگر را 
ترك كنند، تا امنیت اجتماعى و صلح عمومى 

 .نقاط عربستان استقرار یابددر 
ھر فردى از افراد قـریش اگـر بـدون . ٢

اذن بزرگ تر خود، از مكھ بگریزد و اسـلام 
آورد و بھ مسلمانان بپیوندد، محمد بایـد 
او را بھ سوى قریش باز گرداند، ولى اگـر 
فردى از مسلمانان بھ سـوى قـریش بگریـزد 
قریش موظف نیسـت آن را تحویـل مسـلمانان 

 .بدھد
مسلمانان و قریش مى توانند بـا ھـر  .٣

 .قبیلھ اى كھ خواستند پیمان برقرار كنند
محمــد و یــاران او امســال از ھمــین . ٤

نقطھ بھ مدینھ باز مى گردند، ولى در سال 
ھاى آینده مى توانند آزادانھ آھنـگ مكـھ 
نموده و خانھ خدا را زیـارت كننـد، ولـى 
مشروط بر این كھ سـھ روز بیشـتر در مكـھ 

ف ننمایند و سلاحى جز سلاح مسافر ـ كـھ توق
 .ھمان شمشیر است ـ ھمراه نداشتھ باشند

مقیم مكھ بھ موجـب ایـن  )١٦(مانانمسل. ٥
پیمان مى توانند آزادانـھ شـعایر مـذھبى 
خود را انجام دھند و قریش حق ندارد آنھا 
را آزار دھد و یا مجبور كند از آیین خود 
ــخره  ــا را مس ــین آنھ ــا آی ــد و ی برگردن

 )١٧(. نمایند
امضا كنندگان متعھد مى شوند امـوال . ٦

یك دیگر را محترم بشمارند و حیلھ و خدعھ 
را ترك كرده و قلوبشان در مورد یك دیگـر 

 .خالى از ھرگونھ كینھ باشد
مسلمانانى كھ از مدینھ وارد مكھ مى . ٧

 )١٨(. شوند، مال و جان آنھا محترم است
این متن پیمان حدیبیھ است كھ از مدارك 
گوناگون گرد آمده و بھ برخى از آنھـا در 
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پیمـان بـا مـواد . پاورقى اشاره شده است
دو نسـخھ تنظـیم شـد و گروھـى از فوق در 

شخصیت ھاى قریش و اسلام پیمـان را گـواھى 
كرده، یك نسخھ بھ سھیل و نسخھ دیگـر بـھ 

 )١٩(. تقدیم گردیدپیامبر اكرم 
این پیمان و مانند آن ـ كھ در زندگانى 
پیامبر و دیگر پیشوایان و سرداران اسـلام 

انعطاف شایستھ  فراوان است ـ حاكى از روح
تقدیر در برابر مخالفان و دشمنان اسـت و 
بھ ما نیز اجازه مى دھـد تـا آن جـا كـھ 
لطمھ اى بر اصـول و اھـداف اصـیل اسـلامى 
وارد نشود در برابـر خواسـتھ ھـاى طـرف، 
انعطاف نشان دھیم و از این طریق عواطف و 
محبت اعتماد و وثوق طرف را بھ خویش جلـب 

 .كنیم
پیمان ھاى تاریخى بھ مـا اسلام با چنین 

مى آموزد آن چھ در معركھ جھاد و مقابلـھ 
با دشمن، بلكھ در تمام صحنھ زندگى مطـرح 
است، ھمان ھدف است نھ وسیلھ، مغز است نھ 

 .قشر
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٤ .һƭ₠өҒ Ʒƨ ƶǙ ƱҚҺǚҰ өƲ ִיǙ 

حسـن «منافقان اجتمـاع، در زیـر سـرپوش
ھمھ گونھ خیانت مـى كننـد و آن را » ظاھر

; پنھان مى دارنـد» ى برونزیبای«زیر سپر 
ولى ھر لحظھ بیم آن را دارند كھ پرده ھا 
بالا رود و جنایت آنھا آشكار شود، از این 
نظر ھالھ اى عظیم از تـرس، روح و روان و 
قلوبشان را فرا مـى گیـرد و از ھـر پـیش 
آمدى ـ كھ ممكن است پرده خیانت آنھا بـا 

گـاھى از یـك ; آن دریده شود ـ مى ترسـند
اده، از یـك توضـیح خـواھى كوچـك، نامھ س

ھرگاه كوچك تـرین تحـولى . واھمھ مى كنند
در امور اجتماعى رخ دھد یا چشم آنھا بـھ 
اجتماع انبوه بیفتد، حتى با یك كار غیـر 
عادى ـ و لو كوچك باشد ـ رو بھ رو شوند، 
فوراً خود را مى بازند و تصور مى كنند كھ 

یر مردم بھ راز آنھا پى برده و ھدف دسـتگ
زیرا ثبات فكـر و ; كردن و مجازات آنھاست

طمأنینھ خاطر و شـجاعت و صـلابت، در گـرو 
طھارت روح و پرھیز از گناه و یك رویى در 
اجتماع و زنـدگى اسـت و خـوف و تشـویش و 
. اضطراب، نتیجھ مستقیم خیانت و نفاق است

 :از این رو، این مثل عرب معروف است كھ
ره ترسان خیانت كار ھموا; الخائن خائف«
 .»است

قرآن یكى از نشانھ ھاى نفـاق را ھمـان 
تسلط خـوف و اضـطراب بـر قلـوب منافقـان 
دانستھ كھ در نتیجھ ھر نوع جنـب و جـوش، 
ھر نوع تحول، ھر صدا را بر ضرر خـود مـى 

َ�سَْـبُونَ ُ�� (پندارند و این حقیقت را با جملھ 
 .بیان كرده است )صَيحَْة عَليَهِْمْ 
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٥ .ƨ ƪǚƭƩ₦ҺһƬҺөƖ Ʊ� ө₯ұƭ 

آیین مقدس اسلام، خـود را آخـرین پیـام 
آسمانى و آورنده آن را خاتم پیامبران مى 
داند و آشكارا اعلام مى دارد دوران آیـین 

كـھ (ھاى دیگر سپرى شده و جـز یـك آیـین 
بـر مـردم حكومـت ) ھمان آیین اسـلام اسـت

 .نخواھد كرد
سپرى شدن دوران ادیـان (ناگفتھ پیداست این اعلام 

دشمنان و مخالفان گوناگونى براى آن درست مى ) یگرد
نماید، پیروان كیش ھـاى دیگـر را در صـف مخالفـان 
قرار مى دھد، ولى در برابر این ھمھ دشـمن انبـوه، 
قرآن فقط بھ یك دشمن اشاره كرده و فقط او را دشمن 
واقعى مى داند و عداوت گروه ھـاى دیگـر را چنـدان 

كھ مسـلمانان فقـط یـك مھم نمى شمارد و معتقد است 
 :اند و صریحاً مى فرماید»منافقان«دشمن دارند و آن 

تنھا آنھـا دشـمنانند از «  ):هُمُ العَْدُو� فَاحْذَرهُْمْ (
 .»آنھا بپرھیز

لابــد شــما نكتــھ ایــن تخصــیص را ســؤال 
خواھید كرد كھ، چگونھ اسـلام منافقـان را 
دشمن مى داند، با آن كھ عداوت مسیحیان و 

با اسلام بر كسى پوشیده نبـوده و یھودیان 
نیست؟ ولى پاسخ این سـؤال بـا توجـھ بـھ 
توضیحاتى كھ در تفسیر آیھ ھاى پیش گفتـھ 

 .شد روشن است
عداوت گروه ھاى دیگـر، عـداوتى آشـكار 
بوده و مھر مخالفت بر پیشانى آنھا خورده 
است، ولى ضـرر گـروه منـافق ـ كـھ لبـاس 

چـك دوستى بر تن كـرده و بـدون داشـتن كو
ورزنـد ـ  ترین نشانھ، با اسلام عداوت مـى

بھ مراتب بالاتر از دستھ ھاى دیگر خواھـد 
بنـابراین، اگـر اسـلام منافقـان را . بود

دشمن منحصر بـھ فـرد بدانـد راه مبالغـھ 
صفحات تاریخ را ورق بزنید، . نپیموده است

ضررھاى منافقان مسلمان نمـا را بـا دقـت 
داورى  بررسى كنید، آن گاه در ایـن بـاره

 .نمایید
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در دوران خلفا ـ كھ شـعاع اسـلام اكثـر 
مناطق را فرا گرفتھ بود و تمام قدرت ھاى 
مخالف را در خود ھضم نموده و بـر بیشـتر 
نقاط معمور سایھ انداختھ است ـ گروھى از 
احبار یھود، مانند كعب الاحبار و وھب بـن 
منبھ و عبـد�ّ بـن سـلام در لبـاس اسـلام و 

ى غیر قابل جبرانى بر اسـلام ایمان، ضررھا
آنان خود را داخل صـحابھ و ; وارد ساختند

تابعین نموده خرافات و روایـات خـالى از 
حقیقت را در میان مسلمانان پخش نمودند و 
كتب تفسیر و حدیث را با افكار اسـرائیلى 

 )٢٠(. مملو ساختند
، سایھ ھاى شوم نمدت ھا ھمین اسرائیلیا
ان افكنده و قـرن خود را بر افكار مسلمان

 .ھا بھ صورت حقایق تلقى مى شد
سمرة بن جندب بھ نـام صـحابى پیـامبر، 
. گرداننده دستگاه تبلیغاتى معاویـھ بـود

او با اخذ چھارصد ھزار درھم شأن نزول دو 
را كـھ  )٢١(آیـھ اى ; آیھ را دگرگون سـاخت

ــى  ــازى عل ــان ب ــاره ج ــة «در درب لیل
شبى كھ امیرمؤمنـان در خوابگـاه (»المبیت

نازل شده بود، از فضـایل ) پیامبر خوابید
عبدالرحمن بن ملجم خوانـد و  قاتل على 

در حقّ وى نازل گردیده و آیھ زیر را : گفت
) كــھ در مــذمت منافقــان وارد شــده اســت(

منظــور : دربــاره علــى دانســت و گفــت
 :نك متن آیھای. على است» ابوتراب«

) ��َ
َ
نيْا وَ�شُْهِدُ ا�� َ� مَا ِ� قلَبِْهِ وَهُوَ أ وَمِنَ اّ�اسِ مَنْ ُ�عْجِبُكَ قوَُ�ُ ِ� ا�يَوةِ ا��

 )٢٢( ).اْ�ِصامِ 
گفتار و تظاھرات برخى از مردم، تو را «

در زندگى دنیا بھ تعجب مى آورد و او خدا 
بـا را گواه مى گیرد كھ آن چھ مـى گویـد 

عقیده قلبى او مطابقت دارد، در صورتى كھ 
 .»او از سرسخت ترین دشمنان است

او، با وقاحت ھر چھ تمام تر، در حضـور 
ھزاران نفـر از مسـلمانان شـام ـ كـھ از 
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در پیشـگاه  اوضاع رسالت و مقـام علـى 
خدا و پیـامبر وى آگـاھى نداشـتند ـ بـھ 
 چنــین جنــایتى دســت زد و آنــان را بــراى

 .ریختن خون على و شیعیان وى تشنھ ساخت
بر اثر تبلیغات ھمین منافقـان مسـلمان 
نما بود كھ ملت شام سیل آسا بھ جنگ علـى 

ھزار كشتھ و كشتن ١٢٥رفتند و پس از دادن 
ھزار نفر از سربازان فداكار علـى، بـا ٦٥

 .حیلھ و تزویر جنگ را بھ پایان بردند
این جاست كـھ انسـان بـھ ارزش یكـى از 
گفتارھاى نغز و جالب امیرمؤمنان دربـاره 

وى درباره این دسـتھ . منافقان پى مى برد
از منافقان ـ كھ در لباس صـحابھ پیـامبر 
بودنــد و اكاذیــب زیــادى از زبــان رســول 

بھ نفع دستگاه خلافت جعل و وضع مى  خدا
 :كردند ـ چنین مى فرماید

كـذّاب لـم  ولو علم الناس أنّـھ منـافق«
یقبلوا منھ ولم یصدق، ولكنّھم قالوا ھذا، 
قد صحب رسول �ّ ورآه وسمع منھ وأخـذ عنـھ 

 )٢٣(; وھم لا یعرفون حالھ
اگر مردم یك چنین افـرادى را بشناسـند 
كھ آنان منافق و دروغ گـو ھسـتند، ھرگـز 
آنھا را تصدیق نكرده و سخن آنھا را قبول 

بـودن نمى كنند، ولى مـردم فریـب صـحابى 
آنان را خورده و با خـود مـى گوینـد كـھ 
آنان پیامبر خدا را دیده انـد و حقـایقى 
از او شنیده و اخذ كرده اند و ھرگز سخنى 
بر خلاف حقیقت نمى گویند در صورتى كـھ از 

 .»حال و وضع این دستھ آگاھى ندارند
ابوھریره، سھ سال از عھد رسالت را درك 

ز زبـان كرد و بھ قدرى افسانھ و غرایـب ا
رسول خدا جعل و وضع نمود كھ عمر را سـخت 
ناراحت ساخت و او را با تازانھ خـود ادب 

حق نـدارى حـدیثى از پیـامبر : كرد و گفت
) دوس(نقل كنى، و الاّ بـھ سـرزمین پـدرانت



41 
 

سـخن  روزى در محضر على . تبعید مى شوى
 :حضرت فرمود. از ابوھریره بھ میان آمد 

 )٢٤(; ى رسول �ّ أكذب الناس عل«
دروغ گــوترین مــردم از زبــان رســول 

 .»خداست
اینھا، نمونھ ھایى از سیئات و ضـررھاى 
جبران ناپذیر رجال منافق صدر اسلام است و 
اگــر بــھ خســاراتى كــھ از ناحیــھ ســایر 
منافقان بھ آیـین گرامـى مـا وارد آمـده 
رسیدگى كنیم، بدون تردید گفتـار خـدا را 

است، تصدیق نموده و ھمواره )ھُمُ الْعَدُوُّ (كھ 
از خدا خواھیم خواست جامعھ ما را از شـر 

 .آنان مصون و محفوظ بدارد
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٥ .ӨǚƗƓғ₠Ǚ ƱƤǐ₡ƨ ƴ ƪǚƛƖǚƭƨ 
ونَ . (٥ ْ�تَهُمْ يصَُـد�

َ
وا رُؤُوسَهُمْ وَرَأ غْفِرْ لَُ�مْ رسَُولُ ا�� �وَ� وَ�ِذَا ِ�يلَ �هَُمْ َ�عَا�وَا �سَْتَ

كِْ�ُونَ    ).وَهُمْ ُ�سْتَ
ھنگامى كھ بھ منافقان گفتـھ مـى شـود «

بیایید پیامبر خدا براى شما طلـب آمـرزش 
) بـھ عنـوان مسـخره(كند، سرھاى خـود را 

تكان داده و آنان را مى بینى كھ با تكبر 
 .»روى گردان مى شوند

غْفِرْ �هَُـمْ لـَنْ َ�غْفِـرَ . (٦ مْ �مَْ �سَْتَ
َ
غْفَرتَ �هَُمْ أ سْتَ

َ
ا�� �هَُـمْ إِن� ا�� لا  سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ

  ).َ�هْدِى القَْومَ الفَْاسِق�َ 
چھ براى آنھا طلب آمرزش بنمایى و چـھ «

ننمایى یك سان است، خدا آنھا را نخواھـد 
 .»خدا فاسفان را ھدایت نمى كند. بخشید

افراد گناه كار، در صـورتى كـھ متوجـھ 
گناه خود باشند و بدانند كھ با این عمـل 

انین الھى تجاوز مـى نماینـد، بھ حدود قو
دیر یا زود بھ فكر چاره افتاده و وسـیلھ 
. مغفرت و آمرزش خود را فراھم مـى آورنـد

ولى افراد متمرد و گناھكـارى كـھ متوجـھ 
گناه خود نباشند و سیئھ در نظر وى حسـنھ 
جلوه كند و ھرگونھ تجاوز و تعـدّى را بـر 
اثر جھلى كھ بر روح او حكومـت مـى كنـد، 

اب و حق و حقیقت پندارد، ھرگز بـھ عین صو
فكر چاره نیفتاده و اگر كسـى بـھ وى راه 
صحیحى را كھ سعادت او در آن است پیشنھاد 
كند، روى جھالت سر خـود را تكـان داده و 
از ھرگونھ خیرخـواھى، متكبرانـھ روى مـى 

 .گرداند
زیـرا ; گروه منافق از دستھ دوم ھسـتند
ھر مـى آنان اگر چھ بھ اسلام و ایمان تظـا

از آن » تظـاھر«كنند، ولى چنان كـھ لفـظ 
ــاھر و  ــا تظ ــھ آن كارھ ــت، ھم ــاكى اس ح
خودنمایى بوده و از ایمان واقعى بھ خـدا 
و رسول او، خبرى نیست و در حقیقـت داراى 
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جھل مركّبند كھ از اشتباه و نـادانى خـود 
 .آگاھى ندارند

بـود ) جھل مركب(روى ھمین حالت نفسانى 
ز منافقان عصر رسالت كھ ھر موقع بھ یكى ا

پیشنھاد مـى شـد خـدمت پیـامبر برسـند و 
پیامبر درباره آنان طلب آمرزش كند، چـون 
بھ مقام و موقعیت پیامبر معتقد نبودند و 
آیین او را از صمیم دل نپذیرفتھ بودنـد، 
سرھاى خود را بھ عنوان مسخره و ایـن كـھ 
احتیــاجى بــھ چنــین طلــب مغفــرت پیــامبر 

ادنـد و متكبرانـھ از ندارند، تكان مـى د
 .این پیشنھاد سر برمى تافتند

شیوه اعراض و روى گردانى از (این شیوه 
اختصاص بھ منافق ) عمل بھ پیشنھاد سودمند

ندارد، بلكھ ھر ملتى كھ بھ جھل و نادانى 
خود پى نبرد، ھـیچ گونـھ عمـل اصـلاحى در 
میان آنان با دست خود آن ملت صـورت نمـى 

مندان گفتـھ انـد، از این نظر دانش. گیرد
ھدایت و راھنمایى گروھى كھ در جھل بسـیط 

یعنى بھ جھل و نادانى خـود توجـھ ; ھستند
ولـى راھنمـایى ; دارند بسیار آسـان اسـت
یعنى نمى دانند ; گروھى كھ در جھل مركبند

و تصور مى كنند كھ مى دانند، بسیار مشكل 
 .و احیاناً محال است

بــدین لحــاظ، ھــم چنـــان كــھ انتقـــاد 
قـدمـھ تكامـل است، شك و تردیـد در یـك م

مطلب، تا چـھ رسد علـم و یقیـن بـھ نقـص 
و اشتباه، مایھ تكامـل و نردبــان ترقـى 

 .است
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استغفار پیامبران موجب آمـرزش گناھـان 

 است
از بررسى آیاتى كھ درباره طلـب آمـرزش 
پیامبران براى افراد مجرم وارد شده اسـت 

ت پیـامبران استفاده مى شود كھ مردم خـدم
مى رسیدند و از آنان مى خواسـت بـھ جھـت 
قرب و مقامى كھ در پیشگاه خداوند دارند، 

یعنـى از ; درباره آنھا طلب مغفـرت كننـد
 .خداوند بخواھند از گناھانشان درگذرد

ھنگامى كھ جرم و جنایت فرزندان یعقـوب 
آفتابى شد و با دیـدگان خـود دیدنـد كـھ 

ر درآورد و یوسف محبوس در چاه، سر از مصـ
فرمانرواى آن منطقـھ شـد، از كـرده خـود 
پشیمان شـده بـھ پیشـگاه پـدر رسـیدند و 

 :گفتند
غْفِرْ َ�َا ذُنوَُ�نا إِناّ كُنّا خَاطِئ�َ (  )٢٥( ).ياَ اباَناَ اسْتَ
پدر عزیز، درباره ما طلب مغفرت بنمـا «

و از خداوند بخواه از تقصیرات ما درگذرد 
 .»كھ ما گروه خطاكار بودم

وقتى یعقوب آثار نـدامت و پشـیمانى را 
در چھره فرزندان خـود مشـاھده كـرد، بـھ 
آنان وعده داد این كاررا در ھمین نزدیكى 

 :انجام خواھد داد و چنین فرمود
سْتغَْفِرُ لَُ�مْ رَّ� إِنهُّ هُوَ الغَْفُورُ ا�ر�حِيمُ (

َ
 )٢٦( ).سَوفَْ أ

از پروردگارم برایتان آمرزش مى طلـبم «
 .»بخشنده و مھربان است كھ او

گاھى خود پیامبران بھ افراد گناه كـار 
وعده طلب آمرزش از خدا مى دادنـد، چنـان 
كھ حضرت ابراھیم بھ آزر چنین وعده داد و 

 :فرمود
ء( ْ�لِكُ �كََ مِنَ ا�� مِنْ َ�ْ

َ
غْفِرَن� �كََ وَمَا أ سْتَ

َ
 )٢٧( ).لأ
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از خداوند براى تو طلب آمـرزش خـواھم «
این را بدان، من اختیار ھیچ كارى  نمود و

 .»از ناحیھ خدا ندارم
معناى این جملھ ـ كھ تا حدى حقیقت طلب 
مغفرت پیامبران را روشن مى سـازد ـ ایـن 
نیست كھ زمام گناه در دست پیامبران باشد 
و خداوند، محو و اثبات معاصى را بھ آنان 
بسپارد، بلكھ آنان واسطھ اى بیش نیسـتند 

ى در كار نباشد، طلب آمـرزش و تا اذن الھ
 .اثرى نخواھد بخشید
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 دستور قرآن بھ مسلمانان

صریح دستور قرآن ایـن اسـت كـھ افـراد 
گناه كـار خـدمت پیـامبر برسـند و از او 
درخواست كننـد در حـقّ آنـان طلـب مغفـرت 

قرآن با صراحت ھر چھ تمام تر مـى . نماید
گوید كھ، اگر رسول خدا درباره گناه كارى 

د و از خداوند براى او طلب آمـرزش دعا كن
نماید، خداونـد گناھـان مجـرم را خواھـد 

 :اینك متن آیھ. بخشید
غْفَرَ �هَُمُ ا�ر�سُـولُ �وَجََـدُوا ( غْفَرُوا ا�� وَاسْتَ ْ�فُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَ

َ
هُمْ إِذْ ظَلمَُوا أ ��

َ
وَ�وَْ �

 )٢٨( ).ا�� توَّاباً رحَِيماً 
ھ نفس ھاى خـود ظلـم ھرگاه كسانى كھ ب«

كرده اند، بھ حضور پیامبر برسـند و خـودِ 
آنھــا طلــب مغفــرت كننــد و پیــامبر نیــز 
درباره آنھا استغفار نماید، خدا را توبھ 

 .»پذیر و رحیم خواھند یافت
ــتھ  ــلمانان ادوار گذش ــر مس ــن نظ از ای
اسلامى از پیشوایان معصوم خود مى خواستند 

از ایـن كھ در حقّ آنان اسـتغفار كننـد و 
طریق در این عـالم دربـاره آنھـا شـفاعت 

 .نمایند
این مقام و این طرز شفاعت، اختصاص بـھ 
پیــامبران نــدارد، حتــى مؤمنــان نیــز از 
طـریق استغفار در حقّ افراد با ایمان مـى 
تواننــد موجبــات آمــرزش آنھــا را فــراھم 

فقط حق ندارند در حقّ افراد مشـرك . سازند
ان كـھ مـى چنین كـارى انجـام دھنـد، چنـ

 :فرماید
) َ�� غْفِرُوا �لِمُْْ�ِ نْ �سَْتَ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

ِ�� وَا��  )٢٩( ).مَا َ�نَ �لِن�
ــد « ــان نبای ــا ایم ــراد ب ــامبر و اف پی

ولى (درباره افراد مشرك طلب آمرزش نمایند
 .»)در حقّ دیگران اشكال ندارد
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كھ فرشتگان معصـوم (حتّى گاھى حاملان عرش
ه افراد با ایمان طلـب دربار) الھى ھستند

 :آمرزش مى نمایند، چنان كھ مى فرماید
ينَ َ�مِْلوُنَ العَْرْشَ ( ِ

ينَ آمَنُوا... ا�� ِ
غْفِرُونَ �ِ��  )٣٠( ).وَ�سَْتَ

بـراى ...كسانى كھ حاملان عرش خدا ھسـت«
افراد با ایمان از خداوند طلب مغفرت مـى 

 .»كنند
بنابراین، آیھ مـورد بحـث و آیـھ ھـاى 

نساء و یوسف ـ كـھ قـبلاً گذشـت ـ از سوره 
دلایل شفاعت است كھ خداوند بر اثر مقـامى 
كھ بنـدگان برگزیـده خـدا در پیشـگاه او 
دارند، شفاعت و طلب آمـرزش پیـامبران را 
درباره افراد گناه كـار پذیرفتـھ و قلـم 

 .عفو بر جرایم مجرمان مى كشد
البتھ اثرى كھ استغفار پیامبر دربـاره 

ذارد، نوعى از شفاعت است كھ امت خود مى گ
با دلایل قـاطع بـراى پیـامبران و مـردان 
بزرگ خدا، ثابت است و شـفاعت منحصـر بـھ 

 .این قسمت نیست
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 توضیح یك اشتباه

كھ قدم راسخ در ولایت ندارنـد،  )٣١(برخى 
تصور كرده اند منظور از رسیدن بـھ حضـور 
رسول خـدا و اسـتغفار وى، ایـن اسـت كـھ 

زیـرا منافقـان ; خود بگذردپیامبر از حقّ 
كسانى بودند كھ بھ خود پیامبر ظلم كـرده 

در گردن آنھا ) حقوق پیغمبر(»حق الناس«و 
بنــابراین، تــأثیر اســتغفار بــراى . بــود

پیامبر مقام خاصى نیست، بلكھ تمام مـردم 
با او در این قسمت یك سان ھستند و ھر كس 
. بھ كسى ستم كرد باید از او حلّیت بطلبـد

ین فرد از یك نكتھ غفلت ورزیده كـھ ولى ا
اگر منظور از رسیدن بھ حضور پیامبر ایـن 
بود كھ پیامبر شخصاً از حقوق خـود بگـذرد 

تعـالوا یغفـر لكـم «:باید چنین بفرمایـد
بیایید پیامبر شما ; رسول �ّ أو یعفو عنكم

ــد ــھ . »را ببخش ــتن آی ــھ م ــورتى ك در ص
است و فرق دو لفظ بر شخص بصـیر » یستغفر«

 .پوشیده نیست
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 شرط تأثیر استغفار

صریح قرآن این است كھ خدا از گناه شرك 
 :نمى گذرد چنان كھ فرموده

هِ وََ�غْفِرُ مَادُونَ ذَ�كَِ ( نْ �ُْ�َكَ بِ
َ
 )٣٢( ).إِن� ا�� لا َ�غْفِرُ أ

خداوند از شرك نمى گذرد و كمتر آن را «
 .»مى بخشد

بنابراین، شرك گنـاھى اسـت غیـر قابـل 
بخشش و مانع از بخشیده شدن گناھان دیگـر 

 .است
درباره  علت این كھ استغفار پیامبر 

» مشـرك بـودن«منافقان مؤثر نیست، ھمـان 
آنھاست و شرك جرمى است غیر قابـل عفـو و 
قلب مشرك را تاریكى فرا گرفتـھ كـھ ھـیچ 

ایـن . گونھ شایسـتگى بـراى بخشـش نـدارد
از آیات بھ طور روشن گفتـھ حقیقت در یكى 

 :شده است، آن جا كھ مى فرماید
هُمْ َ�فَرُوا باِ�� وَرسَُوِ�ِ ( ��

َ
ةً فَلنَْ َ�غْفِرَ ا�� �هَُمْ ذ�كَِ بِ� غْفِرْ �هَُمْ سَبعَِْ� َ�ر�  ).إِنْ �سَْتَ

)٣٣( 
ھرگاه ھفتاد بار براى آنھا طلب آمرزش «

نمایى خداونـد آنـان را نخواھـد بخشـید، 
 .»یرا آنان بھ خدا و رسول او كافرندز

كشـیده شـد، » شـفاعت«اكنون كھ سخن بھ 
براى روشن كـردن اذھـان، قـدرى در مـورد 
شفاعت بحث مى كنیم، اگر چھ حقّ چنین بحث، 

 .با این مختصر ادا نمى گردد
پارتى «گاھى تصور مى شود كھ شفاعت نوعى

و وسیلھ تراشـى بـراى بـھ ھـم زدن » بازى
نتیجـھ آن، بـھ دسـت آوردن قوانین است و 

 .موقعیت ھا، بدون شایستگى لازم است
بھ طور اجمـال بایـد توجـھ نمـود كـھ، 
شفاعت از اصول مسلم اسلام است و ھر كس كھ 
آشنایى مختصرى با قرآن و احادیث اسلامى و 
عقاید مسلمانان جھـان در تمـام اعصـار و 
قرون داشتھ باشد مى داند كھ نوید شـفاعت 
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شایستگى شـفاعت را دارنـد، بھ افرادى كھ 
مطلبى است قطعى و آن چنان نیست كھ بتوان 

 .درباره آن شك و تردید بھ خود راه داد
ــات وارده  ــورد آی ــھ در م ــیش از آن ك پ
درباره شفاعت سخن بگـوییم، لازم اسـت تـا 
حدودى حقیقت شفاعت و حدود و شرایط آن را 
بیان كنـیم تـا شـفاعت واقعـى از شـفاعت 

روھـى آن را دسـتاویز خـود ـ كھ گ» قلابى«
 .قرار داده اند ـ تمیز داده شود
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 معناى لغوى و اصطلاحى شفاعت
ضـمیمھ كـردن «شفاعت در لغت، بھ معناى 

است و » چیزى بھ چیز دیگر و جفت نمودن آن
در اصطلاح مذھبى، یعنى كمـك اولیـاى خـدا 

پیامبران، امامان و مردم صـالح و درسـت (
زندگى، مرتكـب بھ افرادى كھ در طول ) كار

البتھ كمك بـھ نجـات . لغزش ھایى شده اند
یـك شـكل : افراد گنھ كار، دو صـورت دارد

آن، بھ اصطلاح پارتى بازى و ظلم و سـتم و 
تبعیض نارواست و شكل دیگـر آن، یـك نـوع 

 .درس تربیت، روزنھ امید و وسیلھ تكامل
اگر بھ افرادى بدون ھیچ گونھ شایسـتگى 

گران مقدم شـوند، بى جھت كمك شود و بر دی
این كار نوعى تبعیض ناروا و تشویق مـردم 
بھ گناه و تأمین دادن بھ آنھا در برابـر 

 .جنایات است
این ھمان شفاعت غلط و ناروایى است كـھ 
باید گفت جنایت كـاران و گنـھ كـاران را 
جسور و جرى مـى سـازد و امیـد بـھ چنـین 
شفاعت پندارى، سبب مى شود افراد مجرم از 

. ادن ھیچ جنـایتى كوتـاھى نكننـدانجام د
مسلماً ھدف آیات، این نوع شفاعت نیست كـھ 

 .عقل و خرد آن را محكوم مى كند
ولى اگر بعضى از گنھ كاران، بـھ دلیـل 
پیوندھاى معنوى كھ با خدا داشـتند و بـھ 
ــاى  ــا اولی ــھ ب ــانى ك ــاط ایم ــبب ارتب س
پروردگار برقرار ساختھ بودند، مورد كمـك 

اخیز قـرار گیرنـد، در شفیعان در روز رست
این صورت نوید شفاعت نھ تنھا موجب تشویق 
و مستلزم تبعیض ناروا نیسـت، بلكـھ عـین 
عدالت و وسیلھ تربیت و بازگشت افراد گنھ 

 .كار از نیمھ راه است
توضیح این كھ، ھمان طور كھ قرآن مجیـد 

شفاعت اولیاى خدا منوط بـھ : بیان مى كند
اجـازه خـدا اذن پروردگار جھان است و تا 
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. نباشد ھیچ كس نمى توانـد شـفاعت نمایـد
ناگفتھ پیداست كھ اذن خدا بى جھت و بدون 
حكمت نخواھد بـود و اذن خـدا شـامل حـال 
كسانى مـى شـود كـھ بـراى عفـو و اغمـاض 
شایستگى دارند و اگر در طول زندگى، لغزش 
و گناھى داشتند، بـھ مرحلـھ پـرده درى و 

را در  طغیان نرسـیده و اگـر رابطـھ خـود
بعضى از جھات ضعیف كرده اند، بھ كلـى آن 

این چنین افراد كھ . را از بین نبرده اند
پیوندھاى گوناگون خود را با حق و حقیقـت 
نگسستھ اند، مشمول و شایسـتھ شـفاعت مـى 

 .شوند
نوید شفاعت با این شـرط، خـود ھشـدارى 
است بھ افرادى كھ گاھى مرتكـب گنـاه مـى 

ھر چھ زودتـر از  شوند تا بھ ھوش باشند و
ادامھ گناه بازگردند و ھمـھ پیونـدھا را 
نگسلند و پرده ھـا را ندرنـد و از شـعاع 
شفاعت دور نگردند، كھ در غیر این صـورت، 

 .راه نجاتى براى آنان نخواھد بود
ھمین احساس و توجھ، در بازگشـت افـراد 
گنــھ كــار بــھ راه حــق و تجدیــد نظــر در 

و در  برنامھ ھاى غلـط تـأثیر مـى گـذارد
حقیقــت روزنــھ امیــدى بــراى پــاك ســاختن 
برنامھ زندگى از نقاط تاریـك محسـوب مـى 

 .شود
تجربھ نشان داده اسـت كـھ اگـر روزنـھ 
امیدى بھ روى افراد مجـرم گشـوده شـود و 
ــط و  ــھ غل ــر در برنام ــد اگ ــاس نماین احس
نارواى خود، تجدید نظر كننـد راه نجـاتى 
براى آنھا ھست، در این صـورت بسـیارى از 

 .آنان از بیراھھ بھ راه باز مى گردند
در قوانین جزایى و كیفرى جھان، قانونى 

عفو زندانیان و مجرمـان بـزرگ و «بھ نام 
نكتھ آن . وجود دارد» محكومان بھ حبس ابد

این است كھ روزنھ امیدى براى این افـراد 
باز شود تا در برنامھ زندگى خود، تجدیـد 

علـت  اگر این روزنـھ نبـود،. نظر نمایند
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نداشت كھ در آن محیط آرام بنشینند و دست 
زیــرا بــالاتر از ; بــھ جنایــت نزننــد

 .رنگى نیست) زندان ابد(سیاھى
شفاعت درباره افراد لایق و شایستھ ، جز 
روزنھ امید براى امكان تجدید حیات دینـى 
و اخلاقى چیز دیگرى نیست و مخصـوص كسـانى 
است كھ روابط خود را بـا خـدا و اولیـاى 

حفظ كرده انـد، ولـى كسـى كـھ داراى  دین
اعمال نیك نبوده و از ایمان بھ خدا بھره 
نداشتھ باشد و عمرى را در گنـاه و فسـاد 
بھ سـر بـرده اسـت، ھرگـز مشـمول شـفاعت 

فرق این دو طایفھ را مى توان . نخواھد شد
 :در ضمن مثالى مجسم ساخت

فرض كنید سـربازانى مـأمور گشـودن دژى 
و گشـودن آن دژ، در برفراز كـوھى باشـند 

حفــظ كشــور آنــان از تجــاوز خــارجى فــوق 
ــت ــؤثر اس ــاده م ــاھر و . الع ــده م فرمان

ورزیده، وسایل لازم بـالا روى و گشـودن دژ 
را در اختیار آنان مى گذارد و فرمان بالا 

آن گــروه از . رفــتن را صــادر مــى نمایــد
سربازان بى انضباط و ترسـو كـھ گـوش بـھ 

پایین كوه مـى فرمان فرمانده نداده و در 
مانند، ھـیچ گـاه مشـمول حمایـت او نمـى 

امّا آن گروه دیگرى كھ فداكارند و ; گردند
بھ سرعت از كوه بـالا مـى رونـد، اگـر در 
میان آنان افرادى ضعیف و ناتوان باشند و 
در بعضى از گذرگاه ھا بلغزند، یا صعود و 
بالا رفتن بـھ تنھـایى در بعضـى از نقـاط 

مشكل باشد، فرمانده  حساس كوه، براى آنھا
دل سوز مراقب حال آنھا بـوده و در نقـاط 
حساس بھ آنھـا كمـك كـرده و از لغزشـگاه 

 .عبور مى دھد
این نوع مراقبت و كمك، یك نـوع شـفاعت 
از آن افرادى است كھ در مسـیر ھـدف گـام 
برمــى دارنــد و ھــیچ اشــكال نــدارد كــھ 
فرمانده دل سوز، پیش از صـعود بـھ كـوه، 

اگر شـما : اعلام كند و بگویداین مطلب را 
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در نقاط حساسى از صـعود بـاز بمانیـد از 
كمك ھاى بى دریغ من محروم نخواھید مانـد 
و من با تمام قوا كوشش مى كنم كھ شما را 

 .در این ھدف كمك كنم
یك چنین اعلام قبلى، افراد را براى كار 
دل گرم كرده و نور امیـد را در دل آنـان 

ت و پایدارى آنـان پدید مى آورد و بر قدر
مــى افزایــد و در حقیقــت نــوعى تربیــت و 

 .وسیلھ تكامل است
آیا اگر شفاعت یك نـوع كمـك بـھ نجـات 
افراد در زمینھ ھاى مساعد باشد، مسـتلزم 

ست و یا ترجیح بدون دلیـل » تبعیض ناروا«
و تشویق بھ گناه و پارتى بازى بـھ حسـاب 

 مى آید؟
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 قرآن و مسألھ شفاعت

شفاعت را مى توان بھ سـھ آیا مربوط بھ 
 :دستھ تقسیم نمود

; آیاتى كھ شفاعت را نفى مـى نمایـد. ١
 :مانند

وَا��قُوا يوَماً لا َ�زِْى َ�فْسٌ َ�نْ َ�فْس شَ�ئْاً وَلا ُ�قْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلا يؤُخَْذُ مِنْهَا (
ونَ   )٣٤( ).عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ُ�نَْ�ُ

جاى كسـى  از آن روز بترسید كھ كسى بھ«
مجازات نمى شود، نھ شـفاعت پذیرفتـھ مـى 
شود و نھ غرامت و بدلى قبول خواھد شـد و 

 .»آنان یارى نمى شوند
ــدا . ٢ ــفاعت را از آن خ ــھ ش ــاتى ك آی

دانستھ و آن را بـھ ذات خـدا منحصـر مـى 
 :مانند; داند

ُ�مْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَِ�ّ وَلا شَفِيع(  )٣٥( ).مَا لَ
یــار و ) رســتاخیز در روز(بــراى شــما «

 .»شفاعت كننده اى جز خدا نیست
آیاتى كھ بھ وجود شـفیعانى كـھ بـھ . ٣

ــد صــریحاً  ــى كنن ــفاعت م ــار ش اذن پروردگ
اعتراف مى كند و پذیرش شفاعت آنھا را بھ 

 :مانند; اذن خدا محدود مى سازد
هِ ( ى �شَْفَعُ عِندَهُ إلاِّ بإِِذْنِ ِ

 )٣٦( ).مَنْ ذَا ا��
گاه خداونـد بـدون اذن كیست كھ در پیش«

 .»او شفاعت كند
 :و نیز مى فرماید

ذِنَ َ�ُ ا�ر�ْ�نُ وَرَِ�َ َ�ُ قوَْلاً (
َ
فَاعَةُ إِلا� مَنْ أ  )٣٧( ).يوَْمَئِذ لاَ َ�نْفَعُ ا�ش�

روزى كھ شفاعت سـودى نمـى بخشـد مگـر «
شفاعت كسى كھ خداوند بھ او اذن دھد و بھ 

 .»گفتار او راضى باشد
آیات دیگرى كـھ در پـاورقى  این آیات و

بھ شماره آنھا اشاره نمـوده ایـم صـریحاً 
ثابت مى كند كھ در روز رستاخیز بـھ طـور 
اجمال شفیعانى وجـود دارنـد كـھ بـھ اذن 
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پروردگار درباره گناه كاران، شـفاعت مـى 
كنند و خداوند نیـز شـفاعت آنـان را مـى 

 .پذیرد
با این آیات صریحى كھ در قرآن در مورد 

فاعت وارد شده است، تكلیـف كسـانى وجود ش
كھ درباره آن بھ خود شك و تردید راه مـى 
دھند و یا بھ طور كلى بھ انكار آن برمـى 

 .خیزند روشن است
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مقصود از آیاتى كھ شـفاعت را نفـى مـى 

 كنند چیست؟
با در نظر گرفتن عقاید خرافى كـھ عـرب 
بت پرست درباره شفاعت بت ھا داشـت، ھـدف 

یات كھ شفاعت را بـھ كلـى دستھ نخست از آ
آنـان مـى . نفى مى كنـد، روشـن مـى شـود

این بت ھا شـفیعان مـا در درگـاه : گفتند
الھى اند و خدا این عقیـده خرافـى را از 
آنان در قرآن در سوره ھـاى مختلفـى نقـل 

 :مانند; كرده است
 )٣٨( ).َ�قُو�وُنَ هؤلاءِ شُفَعاُ�نَا عِندَْ ا�� (
ھا شفیعان مـا  این بت: آنان مى گفتند«

 .»در پیشگاه خدا ھستند
بسیارى از آیاتى كھ بھ طور كلى شـفاعت 
را انكار مى كنند مربوط بھ ایـن نـوع از 
شفاعت است كھ عرب جـاھلى بـھ آن اعتقـاد 

از این جھت قرآن، ھنگامى كھ از بت . داشت
پرستان موضوع شفاعت بت ھا را نقل مى كند 

از آن  فوراً بھ ردّ آنھا پرداختـھ و آن را
 :آن جا كھ مى فرماید; خدا مى داند

َذُوا مِنْ دُونِ ا�� شُفَعاءَ ( مِ ا��
َ
يعاً ...* أ فَاعَةُ َ�ِ  )٣٩( ...).قُلْ �� ا�ش�
شـفیعانى ) بـت ھـا(بلكھ آنان جز خدا «

اى پیـامبر ...(براى خود اتخاذ كرده انـد
شــفاعت ھمگــى از آن خداســت و : بگــو)خــدا

 .»...مربوط بھ اوست
ز این بیان استفاده مى شـود كـھ ھـدف ا

آیاتى كھ شفاعت را انكار مى كنند، مربوط 
بھ آن نوع از شفاعت صحیح نیست كھ بھ حكم 
دستھ سوم از آیات، بھ اذن خدا انجام مـى 
گیرد، بلكھ مربوط بھ شفاعت بت ھایى اسـت 
كھ نھ شایستگى شفاعت كردن را دارند و نھ 

 .خدا بھ آنھا اذن داده است
برخى از آیات دیگـر كـھ بـھ صـورت ھدف 

ظاھر شفاعت را نفى مى كنند، محكوم كـردن 
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زیرا آنان تصور ; خیال ھاى باطل یھود است
مى كردنـد كـھ چـون بعضـى از نیاكانشـان 
پیامبر بودند، آنان را ـ ھر انـدازه ھـم 

اینـان . مجرم باشند ـ شفاعت خواھند كـرد
تصور مى كردند كھ براى گناھان مـى تـوان 

تھیھ نمود، ھمان طـور كـھ » بدل«و  »فدا«
در این جھان مـى تـوان از طریـق رشـوه و 
پارتى و ھدایا و تحف، جـرایم را از بـین 

 .برد و افكار داوران را دگرگون ساخت
قرآن مجید براى این كـھ خـطّ بطـلان بـر 
چنین افكارى بكشد و اعلام نماید كھ در آن 
روز ھیچ كس حقّ شفاعت و وساطت ندارد و از 
كسى فدا و بدلى پذیرفتھ نمى شود و چیـزى 
جز عمل انسان را نمـى توانـد نجـات دھـد 

 :چنین مى فرماید
وَا��قُوا يوَْماً لا َ�زِْى َ�فْسٌ َ�نْ َ�فْس شَ�ئْاً وَلا ُ�قْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يؤُخَْذُ مِنْهَا (

ونَ   )٤٠( ).عَدْلٌ وَلا هُمْ ُ�نَْ�ُ
ھ كسى بھ جاى كسـى از آن روز بترسید ك«

مجازات نمى گردد و نھ شفاعت و نھ غرامـت 
و نھ بدل پذیرفتھ نمى شود و نھ كسى آنھا 

 .»را یارى مى كند
بنابراین، مجموع آیـاتى كـھ شـفاعت را 
نفى مى كند، با در نظر گرفتن عقاید رایج 
عــرب و یھــود دربــاره شــفاعت و بــھ كمــك 
قراینى كھ در قبل و بعد خود آیـات وجـود 

رد، آن نوع شفاعت را مى گویند كھ عـرب دا
بت پرست و یا یھود معتقد بودنـد و حسـاب 
این نوع شفاعت، از شفاعتى كھ دستھ دوم و 

 .سوم بھ طور اجمال ثابت مى كنند جداست
كھ شـفاعت ) دستھ دوم(آن دستھ از آیات 

را از آن خدا مى داند با دستھ سوم كھ بھ 
شـفاعت وجود شفیعانى كھ بھ اذن پروردگار 

خواھند كرد اشاره مـى كنـد، كوچـك تـرین 
زیرا شـفاعت، اصـلاً از آن ; منافاتى ندارد

خداست و دیگران با اذن و اجـازه خـدا از 
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 .این حقّ مطلق استفاده مى نمایند
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 خواب راستین

در پایان بى مناسبت نیسـت كـھ سرگذشـت 
شاعرى بھ نام حاجـب را در ایـن جـا نقـل 

 :كنییم
وى از افرادى بـود كـھ تصـور مـى كـرد 

در ھر حالى و شفاعت پیامبران و امامان 
بھ ھر كیفیتى شامل ھمھ گنھ كاران مى شود 
و باز چنین مى اندیشید كھ، مسألھ شفاعت، 
یك نوع پارتى بازى است و براى آن تشـریح 
شده است كھ افراد مجـرم و گنـھ كـار، در 

ت بزنند و ھر چھ پرتو آن بھ ھر جنایتى دس
ــد ــام دھن ــد انج ــن رو، در . بخواھن از ای

سروده بود در  قصیده اى كھ در وصف على 
آخرین بیت ـ كھ تخلص شـاعر نیـز آمـده ـ 

 :چنین گفتھ بود
*** حاجب اگر معاملھ حشر با علـى اسـت 

 من ضامنم تو ھر چھ بخواھى گناه كن
شاعریاد شده پس از اتمام قصیده، ھمـان 

ــب  ــالى ش ــورت مث ــا ص ــا ب ــالم رؤی در ع
ضـمن  امـام . امیرمؤمنان رو بھ رو شـد

پرسش از قصیده او، كھ شنیده ام قصیده اى 
آخـرین بیـت : درباره من سروده اى، فرمود

وى ھمـان . قصیده خود را براى مـن بخـوان
در عـالم  بیت یاد شده را بـراى امـام 

پس از نكوھش او  امام . رؤیا قرائت كرد
 :شعر خود را چنین اصلاح كن:فرمود

ــت ــى اس ــا عل ــر ب ــھ حش ــر معامل ــب اگ   حاج
  

  شـرم از رخ على كـن وكمتـر گنـاه كـن 
  

 
حاجب پس از بیدار شـدن از اندیشـھ بـد 
خود پشمان شد و شعر خود را بھ ھمان صورت 

 .اصلاح كرد
ممكن است برخى گمان كنند این خواب بـھ 
سان خواب ھاى آشفتھ است و ھیچ نوع حجیتى 
ندارد و تنھا خواب انبیا و اولیا، مانند 
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است كھ حجـت و نبى اكرم  یوسف صدیق 
بلھ، ایـن مطلـب را مـا نیـز قبـول . است

داریم، امّا گاھى خواب انسـان ھـاى عـادى 
مى تواند واقع نما و روشـنگر حقـایق ھم، 
مانند خوابى كھ ھم بندى ھاى حضـرت ; باشد

دیدند و براى او تعریف كردنـد و  یوسف 
. آن حضرت نیز حقیقت خواب را بیـان داشـت

ھیچ بعید نیست خواب این مرد شاعر نیز از 
 .ھمین رؤیاھا راست و صادق باشد

 بھ ھر حال، ما نمـى خـواھیم بـا خـواب
استدلال كنیم، بلكھ فقط تذكر نكتھ اى بود 

 .كھ در این جریان وجود داشت
مفاد شعر اوّل ھمان شـفاعت تحریـف شـده 
است، در حالى كھ مضـمون شـعر دوم شـفاعت 

 .واقعى است كھ در بالا تشریح شد
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٦ .ƪǚƛƖǚƭƨ ƜǚƬөƅҸ ƱǘƄƵҒ 
ينَ َ�قُو�وُنَ لا ُ�نْفِقُوا َ� مَنْ عِنْدَ . (٧ ِ

وا وَِ�� خَزائنُِ  هُمُ ا�� رسَُولِ ا�� حَّ� َ�نفَْض�
ِ�ن� ا�مُْنَافِقَ� لاَ َ�فْقَهُونَ  رضِْ وَلَ

َ
مواتِ وَالأ  .)ا�س�

كسـانى ھسـتند كـھ مـى ) منافقان(آنان«
بر افرادى كھ نزد رسول خدا ھستند : گونید

ــراف او  ــا از اط ــد، ت ــزى انفــاق نكنی چی
ینـھ پراكنده شوند با این كھ خزاین و گنج

ھاى زمـین و آسـمان ھـا از خداسـت، ولـى 
 .»منافقان نمى فھمند

ةُ وَ�رَِسُـوِ�ِ .(٨ ذَل� وَِ�� العِز�
َ
عَز� مِنهَْا الأ

َ
َ�قُو�وُنَ لَِ�ْ رجََعْنَا إَِ� ا�مَْدينةَِ َ�خُْرجَِن� الأ

  ).وَ�لِمُْؤْمِنَ� وَلِ�ن� ا�مُْنافِقَ� لاَ َ�عْلمَُونَ 
از نبـرد بنـى (ھ اگر آنان مى گویند ك«

بھ مدینھ برگـردیم بایـد گـروه ) المصطلق
) كسانى كھ نژاد آنھـا مـدنى اسـت(عزیزھا

مھـاجرانى كـھ بـھ مدینـھ (گروه ذلیل ھا 
را از مدینـھ اخـراج ) پناھنده شـده انـد

عزت از آن خدا و رسول وى و : بگو. نمایند
 .»مؤمنان است، امّا منافقان نمى دانند

ك داد و سـتد، از محاصره اقتصادى و تـر
عواملى است كھ نھضت و جنـبش اقلیـت ھـدف 

متنفذان جامعھ كھ . دار را خاموش مى سازد
بیدارى گروھى را بھ ضرر خود مـى داننـد، 
از طریق قطع روابط اقتصادى، اقلیت فشرده 
و بھ ھم پیوستھ را بھ زانـو درآورده ، و 
آنان را از تعقیب راھى كھ در پیش گرفتـھ 

 .ارنداند، باز مى د
انقلاب ھا و اصلاحات ھمواره از یك گـروه 
كوچك و ضعیف و تھى دست آغـاز مـى شـود و 
براى بھ ھم زدن این دستھ، كافى اسـت كـھ 
سرمایھ داران متنفذ، روابـط بازرگـانى و 
اقتصادى و كمك ھاى بلاعوض خود را بھ آنان 
قطع نمایند و از این راه گرسنگى و فقر و 

كھ اقلیـت بیچارگى مصنوعى بھ وجود آورند 
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تھى دست ناچار شوند از ھدف و ایـده خـود 
 .دست بردارند

رجال شرك و مخالفـان توحیـد، در آغـاز 
سیاسى بھ گونھ زشت » تاكتیك«اسلام از این 

و شدیدى بھره جسـتند و مسـلمانان را بـا 
گرسنگى طاقت فرسایى دست بھ گریبان كـرده 
و آنان را مجبور ساختند سھ سال تمـام در 

با بدبختى و گرسـنگى و فقـر  شعب ابوطالب
 .فوق العاده اى زندگى نمایند

سران قریش در آغاز بعثت، بـراى سـركوب 
كردن نھضت نیرومند اسلام، قطع نامھ اى بھ 
دیوار كعبھ زده و در آن ھر نوع معاملھ و 
. داد وستدى را با بنى ھاشم ممنوع ساختند

در نتیجھ این تحریم اقتصادى، ھمـھ مـردم 
از روى میل، روابط تجـارى و از ترس و یا 

اقتصادى ـ حتى معاملات جزئى خود ـ را بـا 
خانواده پیامبر قطع نموده و آنـان را در 

شب . یك بن بست اقتصادى عجیبى قرار دادند
ھا، فریاد و صداى كودكان آنھا از گرسنگى 
بلند بود، تـا آن كـھ بـھ دلیـل مقاومـت 
. اعجازآساى بنى ھاشم، قطع نامھ لغـو شـد

)٤١( 
در بسیارى از كشورھا كھ رھبـران آنھـا 
با دین و مذھب روابط حسنھ ندارند و دیـن 
را مانع سرسخت در برابر اغـراض خـود مـى 
دانند، افراد با ایمان را از یـك سلسـلھ 
حقوق اجتماعى و مزایاى سیاسـى و فرھنگـى 
محروم مى كنند تا نسل جدیـد، بـھ دیـن و 
ــد و  ــان ندھن ــود نش ــى از خ ــذھب رغبت م

ــد ــت گرون ــود دس ــز از روش خ ــى نی گان قبل
 .بردارند

پیشواى منافقان، عبـد�ّ بـن أبـى بـراى 
نابود ساختن اسلام دو نقشـھ زیـر را طـرح 
نمود و از ھواداران خود خواسـت كـھ ایـن 

 :طرح ھا را عملى سازند
ھر نوع معاملھ با مھاجران و یا بـا . ١

كسانى كھ اطراف رسول خدا را گرفتھ انـد، 
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بـر اثـر سـختى معیشـت از ممنوع شود تـا 
 .اطراف او پراكنده شوند

مردم مدینھ كھ اراضى آن جـا متعلـق . ٢
بھ آنھاست، مھـاجران را از سـرزمین خـود 
برانند تا رسول خدا نیز، سرزمین آنھا را 

رھبر این حزب، موقعى این نقشـھ . ترك كند
را ریخت كھ در اثر نزاعى كھ میان دو نفر 

تھ بود، زمینھ از مھاجر و انصار صورت گرف
ــذیرش ایــن دو طــرح در گروھــى ـ حتــى  پ
مسلمانان ـ بھ وجود آمده بـود، ولـى نـھ 
تنھــا ایــن دو طــرح جامــھ عمــل بــھ خــود 

اینـك . نپوشید، بلكھ نتیجھ معكوس بخشـید
 :مشروح جریان از كتاب ھاى تاریخ و تفسیر
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 غزوه بنى المصطلق

پــس از دادن ده » بنــى المصــطلق«تیــره 
تش اسلام شـدند و جنـگ بـھ كشتھ، تسلیم ار

پس از پایان . نفع مسلمانان پایان پذیرفت
نبرد، دو نفـر از مسـلمانان كـھ یكـى از 
آنھا از مھاجرین و دیگرى از انصار بـود، 
بر سر آب با یك دیگر اختلاف پیدا كردند و 
ھر كدام قبیلھ خـود را بـھ كمـك طلبیـد، 
چیزى نمانده بود كھ ھر دو گروه، بھ جـان 

بیفتند، و افتخارات بزرگى را كھ یك دیگر 
در طول چند سال بھ دسـت آورده بودنـد از 

پیامبر از جریان آگـاه شـد و . دست بدھند
نداھاى طـرفین را نـداى جـاھلى دانسـت و 

ھنوز آثار جاھلیـت از قلـوب شـما : فرمود
آن گاه طرفین را از ھم . بیرون نرفتھ است

 .جدا ساخت
ان بـود و كھ سردستھ منافق(عبد�ّ بن أبى

ــلام  ــومى، اس ــار عم ــار افك ــرس و فش از ت
پذیرفتھ و در حقیقت بھ رنگ اسلام درآمـده 

از فرصت استفاده كرد و بھ گروھى كھ ) بود
 :دور او بودند، چنین گفت
مـا مـردم مدینـھ . از ماست كھ بر ماست

مھاجران مكھ را در سـرزمین ھـاى ) انصار(
خود جاى دادیم و آنھا را از شرّ دشمن حفظ 

ردیم، اكنون وضع ما مصداق روشن این مثل ك
سـگ خـود را : معروف شده است كھ مى گویند

بھ خـدا قسـم، . پرورش ده تا تو را بخورد
اگــر بــھ مدینــھ بــازگردیم بایــد روابــط 
اقتصادى خود را با كسـانى كـھ دور رسـول 
خدا را گرفتھ اند قطع كنیم، تـا سـرزمین 
ما را ترك كنند و باید جمعیت نیرومنـد و 

افـراد نـاتوان و ) مردم مدینھ(پرافتخار 
را از سـرزمین ھـاى خـود ) مھـاجران(ضعیف

 .اخراج كنند
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این مرد، موقعى تخم نفاق و عـداوت بـا 
مھــاجران را در میــان برخــى افشــاند كــھ 
زمینھ پذیرش آن بـر اثـر نـزاع مھـاجر و 
انصار، در بعضـى از مسـلمانان بـھ وجـود 

جوانى خوش بختانھ در آن جمع ، . آمده بود
دل آگاه نشستھ بود و با منطق نیرومند بھ 

 :سخنان شیطانى وى چنین پاسخ گفت
آن كھ ! بھ خدا قسم، خوار و ذلیل تویى«

ــرین  ــك ت ــود كوچ ــاوندان خ ــان خویش در می
ومحمد عزیز مسـلمان ! موقعیتى ندارد تویى

ھاست، دل ھاى آنھا آكنده از مھر و مـودت 
 .»اوست

سـم پاشـى آن گاه آمد و پیـامبر را از 
عبد�ّ آگـاه سـاخت و پیشـنھاد كـرد در آن 
نقطھ عبد�ّ را اعدام كننـد، ولـى پیـامبر 

زیـرا ; این كار ھرگـز صـلاح نیسـت: فرمود
محمد پس از آن كھ بھ اوج : مردم مى گویند

 .قدرت رسید یاران خود را كشت
اسید شرفیاب محضر پیـامبر شـد و او را 

; را كنیـدبا عبـد�ّ مـدا: تسلى داد و گفت
زیرا او یك فرد شكست خورده اسـت و طلـوع 
ــلام در ســرزمین مدینــھ، از موقعیــت  اس
ــت و  ــالوده حكوم ــتھ و ش ــاعى او كاس اجتم
سلطنت او را كھ ریختھ شده و نزدیـك بـود 

 .بھ نتیجھ برسد از بین برده است
براى این كھ طرفین از  پیامبر اكرم 

یرون آیند و حادثھ را این افكار شیطانى ب
فراموش كنند، در لحظھ غیر مناسبى فرمـان 
حركت صادر نمود و در ظـرف بیسـت و چھـار 
ساعت جز براى اداى نماز، اجـازه توقـف و 
استراحت نداد و روز دوم كھ ھوا بـھ شـدت 
گرم بود و قدرت راه پیمایى از ھمـھ سـلب 
شده بود، فرمان نزول صادر كرد مسلمان ھا 

پیاده شدند و از فـرط خسـتگى از مركب ھا 
آن چنان در خواب عمیق فرو رفتند كھ تمام 
خاطرات تلخ حادثھ سرزمین بنى المصطلق را 
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بھ دست فراموشى سپردند و بعدھا نیز اثرى 
 )٤٢(. از آن در خاطره ھا باقى نماند
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 قرآن نظر منافقان را محكوم مى كند

آنھــا تصــور كــرده بودنــد كــھ روزى . ١
ست آنھاست، ولـى از یـك اصـل بندگان در د

اساسى غفلت ورزیده بودند كھ روزى بندگان 
خدایى كھ بھ دشـمنان خـود ; در دست خداست

روزى مى دھد ھرگز دوستان خـود ) منافقان(
را در فشار گرسنگى و مضیقھ زنـدگى بـاقى 
نمى گذارد و كلیھ خزاین زمین و آسمان ھا 

 .در دست خدا مى باشد
ن ھـر جنبـده اى این نظام وسیع كھ در آ

در زوایاى جھان بھ رزق خود مى رسـد، بـا 
تدبیر و اراده حكیمانھ خدا اداره مى شود 
و مردان بـا ایمـان در پرتـو اسـتقامت و 
شكیبایى و ثبـات در راه عقیـده، محاصـره 
اقتصادى را شكستھ و سرانجام از بـن بسـت 
اقتصادى بیرون مى آیند و فقط گـروه ھـاى 

دام ھاى گسترده مى بى صبر و ثبات در این 
افتند و سـرانجام تسـلیم افكـار شـیطانى 
گروه متنفذ مى شوند، ولى مـردان حـق بـا 
نیروى ایمان و قدرت صـبر، بـھ دشـمن مـى 
فھمانند كھ از این دام، شـكارى بـھ چنـگ 
نخواھند آورد و چاره اى جز برچیدن دام و 
شكستن حلقھ محاصره و انصراف از رأى خـود 

در صــدر اســلام در ندارنــد و ایــن حقیقــت 
جریان شعب ابوطالـب كـاملاً روشـن و واضـح 

 .است
آنھا تصور كـرده بودنـد كـھ عـزت و . ٢

نیرومندى در گرو داشتن آب و زمین اسـت و 
چون دست مھاجران از اراضى مدینـھ كوتـاه 
بود، آنھا را خوار و ذلیل مـى خواندنـد، 
ولى از این نكتھ غفلت داشتند كھ ھمین آب 

عـث زبـونى و بیچـارگى و و ملك، گـاھى با
خوارى انسان مى شود، در حالى كـھ عـزت و 
ذلت باید سرچشمھ روحـى و نفسـانى داشـتھ 
باشد و این سرچشمھ، ھمان ایمان اسـت كـھ 
بشــر را از حضــیض ذلــت بــھ اوج عــزت مــى 
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» وللمـؤمنین«لذا قرآن روى كلمـھ . رساند
تكیھ كرده و عزت را از آنِ مردم با ایمان 

 .دانستھ است
فـرد بـا ایمـان و مـؤمن بـھ اصـول یك 

انسانى و مبادى اخلاقـى و معتقـد بـھ روز 
رستاخیز، بھ بسـیارى از مظـاھر فریبنـده 
جھان ماده ـ كھ با ذلت و خوارى توأم است 
ـ پشت پا مى زند و بھ ھیچ قیمتى زیر بار 
آنھا نمى رود و گاھى در حفظ عزت و عصـمت 
روحى خود، دست از جـان و زنـدگى شسـتھ و 

را بر حیات توأم با ذلـت تـرجیح مـى  مرگ
ــد ــدگى . دھ ــر زن ــرافتمندانھ را ب ــرگ ش م

ذلیلانھ مقدم مى دارد و چنین مرگ را براى 
خود پل پیروزى و زندگى ذلت بار را نشانھ 

 .مقھوریت مى داند
با جملـھ زیـر بـھ ایـن  امیرمؤمنان 

 :نكتھ اشاره كرده و مى فرماید
، والمـوت فـى الحیاة فى موتكم قاھرین«

 ;حیاتكم مقھورین
مرگ این است كھ زنده، ولى سر بـھ زیـر 
باشــید و زنــدگى واقعــى آن اســت كــھ بــا 

 .»سربلندى شھید شوید
اتفاقاً در جریان بنى المصطلق ھمھ مردم 
این حقیقـت را بـا دیـدگان خـود مشـاھده 
كردنــد كــھ چگونــھ پیــامبر و افــراد بــا 
ایمان، با عزت ھـر چـھ تمـام تـر زنـدگى 

ردند و چھارده قرن است كھ نام آنھا بـا ك
كمال احترام در میان مسلمانان بـرده مـى 
شود، ولى عبد �ّ بن ابى و دار و دسـتھ او 
باقى مانده عمر را بھ ذلت بھ سر بردند و 
كار بھ جایى رسید كھ پسر وى حاضر شد پدر 
را بھ قتل برساند، ولى پیامبر بـا كشـتن 

د با او مدارا وى موافقت نكرد و دستور دا
 )٤٣(. كند
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̃ .Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ ִיǙ ǚƻƬҺ 
وْلادُُ�مْ َ�ـنْ ذِكْـرِ ا�� وَمَـنْ . (٩

َ
ْ�والُُ�مْ وَلا أ

َ
ينَ آمَنُوا لا تلُهُِْ�مْ أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

ونَ  وِ�كَ هُمُ اْ�اِ�ُ
ُ
  ).َ�فْعَلُ ذ�كَِ فأَ

ـــان« ـــا ایم ـــراد ب ـــوال و ! اى اف ام
خــدا بــاز فرزنــدانتان، شــما را از یــاد 

ندارند و كسـانى كـھ چنـین كننـد، زیـان 
 .»كارند

حَدَُ�مُ ا�مَْوتُ َ�يَقُولَ ربَ� �ـَولاَ . (١٠
َ
ِ�َ أ

ْ
نْ يأَ

َ
نفِْقُوا مِنْ مَا رَزَْ�ناَُ�مْ مِنْ َ�بلِْ أ

َ
وَأ

ُ�نْ مِنَ ا�صّاِ��َ 
َ
قَ وَأ د� ص�

َ
جَل قَرِ�ب فأَ

َ
رْتَِ� إِ� أ خ�

َ
  ).أ

داده ایـم  از موھبت ھایى كھ بـھ شـما«
انفاق نمایید، پیش از آن كھ مرگ یكـى از 

: بگویـد) بـا نـدامت(شماھا فـرا رسـد و 
و ) بھ مـن مھلـت نـدادى(چرا ! پروردگارا

اجل مرا تا مدت كوتاھى تـأخیر نینـداختى 
در راه خـدا ببخشـم و ) از اموال خود(تا 

 .»از نیكوكاران شوم
رَ ا�� َ�فْساً إِذَا جاءَ . (١١ جَلهُا وَا�� خَبٌِ� بمَِا َ�عْمَلوُنَ  ولنَْ يؤُخَ�

َ
 .)أ

ھنگـامى كـھ مـرگ كسـى ) ولى بدانیـد«(
رسید، خداوند اجل وى را بـھ تـأخیر نمـى 
اندازد، خداوند بھ اعمالى كھ انجـام مـى 

 .»دھید آگاه است
ــا و  ــروت دنی ــھ ث ــت ك ــو نیس ــاى گفتگ ج
امكانات مادى از عوامل خوش بختـى انسـان 

تواند رضاى خداوند  است كھ در سایھ آن مى
را بھ دست آورد و خـود را از چنگـال یـك 
سلسلھ صفات نكوھیده و اعمال زشت و ننگین 

 .نجات دھد
یك فرد متمكن، در سایھ قدرت مـالى مـى 
تواند فقر را از محیط خـود برانـد و بـھ 
زندگى بینوایان و درماندگان سر و سامانى 
بخشد و وانگھى مى تواند حریـت و آزادى و 

و مناعت طبـع خـود را در سـایھ بـى  عظمت
 .نیازى از مردم بھ طرز صحیحى حفظ كند
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علل پاره اى از جنایت ھا و خیانت ھـاى 
اجتماعى و گاھى سقوط گروھى از دختـران و 
زنان در مـنجلاب فسـاد، فقـر و نیازمنـدى 
است، اگر چـھ برخـى از ایـن اعمـال غیـر 
انسانى، عللى غیر از فقر و بـدبختى نیـز 

 .دارد
جھت نیست كھ قـرآن مـال را یكـى از  بى

بزرگ ترین نعمت ھاى الھى دانستھ و آن را 
از بھترین كمك ھا معرفى مى نماید، چنـان 

 :كھ مى فرماید
ْ�وال وََ��ِ�َ (

َ
 )٤٤( ).وَُ�مْدِدُْ�مْ بأِ

خداوند شماھا را در صـحنھ زنـدگى بـا «
 .»اموال و فرزندان كمك مى كند

در برابر گروھى كھ از  پیامبر اكرم 
منطق واقعى اسلام آگـاه نبودنـد و فقـر و 
تنگدستى را بر نعمـت و ثـروت تـرجیح مـى 

 :دادند، چنین مى فرماید
 )٤٥(; نعم العون على تقوى �ّ الغنى«

مال دنیا بھترین كمك بـراى پرھیزگـارى 
 .»است

زیرا چنان كھ گفتھ شد یك چنـین افـراد 
لباً از یك نـوع صـفات مـذموم و اعمـال غا

ننگین مصونیت پیدا مـى كننـد و در سـایھ 
تمكن، انگیزه این كارھا در آنھـا بیـدار 

 .مى شود
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 دام مال و كدام دنیا؟اما ك

مراد مالى است كھ در طریق تأمین سعادت 
خویش و محیط زندگى بھ كار افتد و گروھـى 
را از بــدبختى و فلاكــت نجــات بخشــد و آن 

ھنگـامى كـھ (نھ باشد كـھ امیرمؤمنـان گو
) چشمش بھ كاخ مجلل علاء بـن زیـاد افتـاد

این كاخ وسیلھ سعادت است اگر در «: فرمود
آن جا از مھمان و خویشاوندان پذیرایى بھ 

 )٤٦(. »عمل آید
دنیایى كھ در آن جا اشباع غرایز وغـرق 
شدن در شھوات و نیل بھ لذایـذ و افـزودن 

، بـھ صـورت ھـدف ...بر شماره كـاخ ھـا و
اساسى درنیاید تا آن جا كھ جز حـبّ ذات و 
علاقھ بھ لذت ھدفى در كار نباشد و دنیایى 
كھ در آن جا مـال و فرزنـدان، مـا را از 
یاد خدا و سراى دیگـر بـاز نـدارد چنـین 
دنیایى اشكالى نـدارد امّـا در غیـر ایـن 
صورت، چنین دنیایى جز خسران و ضـرر چیـز 

 .دیگرى نخواھد بود
كتھ بارز در آیھ نھم این است كھ ھرگز ن

دستور نمى دھد دنبال دنیا نـرویم و نمـى 
پى كسب و كـار نرویـد، بلكـھ در : فرماید

مقام بیان نظر خود دربـاره دنیـا، كلمـھ 
یعنى دنیا شـما را ; بھ كار برده» تلھكم«

از یاد خدا و سـراى دیگـر بـاز نـدارد و 
 )٤٧(. مشغول نسازد

د ایـن اسـت كـھ علت زیان كارى این فـر
نیروھاى جسـمى و روحـى خـود را در جـایى 
مصرف كرده كھ پس از سپرى شدن عمر، با او 
ھمراه نخواھد بـود و بـا او وداع خواھـد 
كرد و در سراى دیگـر ـ كـھ مـورد تصـدیق 
افراد با ایمان است ـ ذرّه اى از آن بھره 

 .نخواھد بود
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امیرمؤمنان با جملـھ كوتـاه و زیبـایى 
» ممـدوح و مبغـوض«ع دنیـاى درباره دو نو

 :چنین مى فرماید
من نظر بھا بصـرتھ، ومـن نظـر إلیھـا «

 )٤٨(; أعمتھ
كسى كھ بھ دنیا از دریچھ وسیلھ بنگـرد 
و آن را وسیلھ سعادت و رفـاه خـود در دو 
جھان بداند، او را بینا كند و شخصـى كـھ 
آن را ھدف قرار دھد وبھ عنوان ھدف بـدان 

 .»سازدبنگرد، او را نابینا مى 
زیرا كسى كھ زر و سیم، كاخ و ویلا براى 
او ھــدف باشــد، در راه بــھ دســت آوردن و 
افزودن تعداد آنھا، حق و عدالت و انصـاف 
و اصول انسانى و اخلاقى را نادیده گرفتـھ 

 .بھ ھیچ اصلى احترام نمى گذارد
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 امكان تأخیر نیست

افرادى كھ دنیا را ھدف اساسى خود قرار 
لحظات مرگ آنھـا فـرا مـى  مى دھند، وقتى

رسد و احساس مى كنند از این ثروتى كھ در 
راه گردآورى آن، رنج ھـاى تـوان فرسـایى 
كشیده اند، سودى در سراى دیگـر نخواھنـد 
برد، آرزوى تأخیر اجـل مـى نماینـد كـھ، 
اموال خود را در راه خدا انفـاق كننـد و 
از این طریق، توشھ اى بـراى جھـان دیگـر 

 .بردارند
آنھا از یك سنت قطعـى الھـى غفلـت ولى 

زیـرا ; دارند، كھ تأخیر اجل امكان ندارد
فرا رسیدن مرگ نشانھ این اسـت كـھ تمـام 
استعدادھا و قوه ھا بـھ فعلیـت رسـیده و 
سیر بشر در این جھـان بـھ پایـان رسـیده 
است، ھم چنان كـھ میـوه رسـیده بایـد از 
درخت كنده شود، روح نیز پس از سیر نھایى 

د بدن را ترك گفتھ و گام در سراى خود بای
 .دیگر بگذارد

یك چنین افراد دنیاطلبى، نھ تنھا موقع 
فرا رسیدن اجل آرزوى تأخیر دارند، بلكـھ 
ھنگامى كھ گام در سـراى دیگـر نھادنـد و 
پرده ھاى جھل و غفلت از چشم و گوش آنھـا 
افتــاد، آرزوى بازگشــت بــھ دنیــا را مــى 

 :نمایند و چنین مى گویند
ناَ وسََمِعْنَا فَارجِْعْنَا َ�عْمَلْ صَاِ�اً إِن�ا ُ�وقِنُونَ ( بَْ�ْ

َ
 )٤٩( ).رَ��نَا أ

ما در این سـرا حقـایق را ! پروردگارا«
دیدیم و شنیدیم ما را بازگردان، كار نیك 
انجام دھیم، و ما اكنون بـھ ایـن حقـایق 

 .»یقین داریم
علت این كھ قرآن ھنگام دسـتور انفـاق، 

» از آن چھ بھ شما دادیـم; زقِْناكُمْ رُ «كلمھ 
بھ كار برده ، این است كھ انفاق كنندگان 
متوجھ گردند در این كار منّتى بر فقیـران 
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زیرا آن چھ را در اختیار دارند، ; ندارند
از آن خود آنھا نیست، بلكھ مالى است كـھ 

 .خداوند در اختیار آنھا گذارده است
 

 قم ـ جعفر سبحانى
 ١٣٩٤جمادى الاخرى١٣٥٣/١٥تیرماه  ١٥
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 پى نوشت ھا

 .٣٣، ص ٣نھج البلاغھ عبده، ج -) ١(
كتابى بھ نام المنافقون فى القرآن بـھ قلـم  -) ٢(

عبدالامیر قبلان انتشار یافتھ، در ایـن كتـاب قسـمت 
اعظم آیات مربوط بھ منافقان بدون تجزیـھ و تحلیـل 

 .كامل گرد آمده است
فاق والمنافقون فى عھـد اخیراً ھم كتابى بھ نام الن

نگارش ابراھیم على سـالم منتشـر شـده  رسول �ّ 
در این كتاب آن چھ ما در بالا آرزو كرده ایـم . است

چیزى كھ ھست در تجزیـھ . تا حدودى انجام گرفتھ است
دادھاى ل حوادث منافقان، فقـط بـھ طـرح روىـو تحلی

با مسائل جـارى جھـان دوران رسول خدا اكتفا شده و 
 .اسلام تطبیق نشده است

برو سراغ كسانى كھ تـو را مغـرور ! اى محمد« -) ٣(
ساختھ و فریب داده اند و از مكھ بـھ مدینـھ آورده 

برو بر آنھا وارد شو و ما را در دیار و میھن ; اند
 .»خود فریب مده

این جملھ ھاى تند حاكى از ناراحتى شدید عبـد�ّ بـن 
این بود كھ ورود پیامبر ـ آن ھم بـا آن  أُبى، براى

 .فرّ و شكوه ـ كاخ آمال او را واژگون مى ساخت
سعد بن عباده از بیم آن كـھ سـخنان او در پیـامبر 

: اثر سوء بگذارد، فوراً خدمت رسول خدا رسید و گفـت
زیرا بنا بود وى ; سخنان او از روى حسد و حیلھ است

با آمدن شما بھ فرمانرواى مطلق اوس و خزرج باشد و 
 .مدینھ، برنامھ او منتفى شده است

قد صارت إلیكم بعد تـیم «. ٨٨، ص ۴الاصابة، ج -) ۴(
وعدى، فأدرھا كالكرة واجعـل أوتادھـا بنـى أمیـة، 

 .»فإنّما ھو الملك ولا أدرى ما جنة ولا نار
شـرح : ، بھ نقـل از٨٩، ص ١٠قاموس الرجال، ج -) ۵(

 .نھج البلاغھ ابن ابى الحدید
ـ ٢٢١، ص ١شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید، ج -) ۶(

٢٢٢. 
 .٨٧ـ ٨۶الدرجات الرفیعة، ص  -) ٧(
، بھ نقل از رسول ٢٩، ص ٣نھج البلاغھ عبده، ج -) ٨(

ولكنّى أخاف علـیكم «:متن حدیث چنین است. اكرم 
كلّ منافق الجنان، عالم اللسان، یقـول مـا تعرفـون 

 .»تنكرون ویفعل ما
 .١٩٢نھج البلاغھ عبده، خ -) ٩(
 .٢٧۵، ص )بحث قدرت(» الھیات«بخش  -) ١٠(
 .، سوره منافقون١٠طبرسى، مجمع البیان، ج -) ١١(
» ازره«. روح البیان در تفسـیر ھمـین سـوره -) ١٢(

از جاى كنده : »تنقعر«; درخت سختى است مانند صنوبر
 .مى شود
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; ١٠۶م الـورى، ص اعـلا; ۶١مفید، ارشـاد، ص  -) ١٣(
طبرى در این قسـمت دچـار . ٣۶٨، ص ٢٠بحارالأنوار، ج

اشتباه شده و نوشتھ است كھ خود پیامبر نام خود را 
در «نوشت و ما در این قسمت بھ طور گسترده در كتاب 

 .سخن گفتھ ایم» مكتب وحى
و بحـارالأنوار،  ١٣٨، ص ٢كامل ابن اثیـر، ج -) ١۴(
 .٣۵٣، ص ٢٠ج
 .١۶٢، ص ٣ن اثیر، جكامل اب -) ١۵(
 .٢۴، ص ٣سیره حلبى، ج -) ١۶(
 .٣۵٣، ص ٢٠بحار الانوار، ج -) ١٧(
 .١١٧، ص ٩مجمع البیان، ج -) ١٨(
 .٢۶و  ٢۵، ص ٣سیره حلبى، ج -) ١٩(
 .۴١۶مقدمھ ابن خلدون، ص  -) ٢٠(
وَمِـنَ (: ومتن آیھ این است. ٢٠٧آیھ ) ٢(بقره  -) ٢١(

ى َ�فْسَهُ ابتِْغاءَ َ�رْضاتِ ا�� وَا�� رءَوفٌ باِلعِْبـادِ  برخـى از « ;)اّ�اسِ مَنْ �َْ�ِ
مردم با خدا معاملھ نموده و جان خود را بـراى بـھ 
دست آوردن رضایت خدا از دسـت مـى دھنـد، خـدا بـھ 

نـزول ایـن آیـھ دربـاره . »بندگان خود مھربان است
ق بسیارى از مفسران و محدثان امیرمؤمنان مورد اتفا

است، جز سیوطى كھ در درالمنثـور شـأن نـزول آن را 
مرحوم شـیخ جـواد بلاغـى، . طور دیگر نقل نموده است

، ص ١ج(مفسر عالى قدر اسلام در كتـاب آلاء الرحمـان 
مصادر این مطلـب را از دانشـمندان اھـل ) ١٨۵ـ ١٨۴

 .تسنن نقل نموده است
 .٢٠۴آیھ )٢(بقره  -) ٢٢(
 .٢٠۵نھج البلاغھ عبده، خ -) ٢٣(
علامّھ بزرگـوار مرحـوم شـرف الـدین عـاملى،  -) ٢۴(

 .٢٧ابوھریره، ص 
 .٩٧آیھ ) ١٢(یوسف  -) ٢۵(
 .٩٨آیھ ) ١٢(یوسف  -) ٢۶(
 .۴آیھ ) ۶٠(ممتحنھ  -) ٢٧(
 .۶۴آیھ ) ۴(نساء  -) ٢٨(
 .١١٣آیھ ) ٩(توبھ  -) ٢٩(
 .٧آیھ ) ۴٠(غافر  -) ٣٠(
). ١٩۶ص (ب تفسیر آیات مشكلھ قرآن مؤلف كتا -) ٣١(

ص (نگارنده در كتاب تفسیر صحیح آیات مشـكلھ قـرآن 
ـ كھ در بررسى كتاب نامبرده نوشتھ اسـت ـ ) ۶٠ـ ۵٠

 .بھ طور مبسوط در این باره سخن گفتھ است
 .۴٨آیھ ) ۴(نساء  -) ٣٢(
 .٨٠آیھ ) ٩(توبھ  -) ٣٣(
مضـمون، و قریب بھ ھمـین . ۴٨آیھ ) ٢(بقره  -) ٣۴(

آیـھ )٢(بقـره : ك.ر. آیات دیگرى در قرآن آمده است
 .۴٨آیھ ) ٧۴(مدثر ; ٢۵۴و  ١٢٣ھاى 
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و  ۵١آیھ ) ۶(انعام : ك.ر. ۴آیھ ) ٣٢(سجده  -) ٣۵(
 .١٨آیھ ) ۴٠(غافر ; ۴۴آیھ ) ٣٩(زمر ; ٧٠
 .٢۵۵آیھ ) ٢(بقره  -) ٣۶(
بھ این مضمون آیات زیادى . ١٠٩آیھ ) ٢٠(طھ  -) ٣٧(

ــرآن وا ; ٣آیــھ) ١٠(یــونس : ك.رد شــده اســت ردر ق
) ٣۴(سـبأ ; ٨٧آیـھ )١٩(مریم ; ٢٨آیھ ) ٢١(انبیاء 

 .٢۶آیھ ) ۵٣(نجم ; ٨۶آیھ ) ۴٣(زخرف ; ٢٣آیھ 
 .١٨آیھ ) ١٠(یونس  -) ٣٨(
 .۴٣آیھ ) ٣٩(زمر  -) ٣٩(
این آیھ، در ضمن وقایع و . ۴٨آیھ ) ٢(بقره  -) ۴٠(

این نظـر، سرگذشت بنى اسرائل وارد شده است لذا از 
 .ناظر بھ عقاید یھود درباره شفاعت خواھد بود

 .٣۵٠، ص ١سیره ابن ھشام، ج -) ۴١(
 .۶٨١تفسیر قمى، ص ; ٢٩٢، ص ٢ھمان، ج -) ۴٢(
 .٢٩٢، ص ٢سیره ابن ھشام، ج -) ۴٣(
 .١٢آیھ ) ٧١(نوح  -) ۴۴(
 .٣۵٣من لا یحضره الفقیھ، ص  -) ۴۵(
 .٢٠٧نھج البلاغھ، خ -) ۴۶(
ــى ) ٣٧آیــھ ) ٢۴(نــور (جــاى دیگــر و در  -) ۴٧( م

مردانـى كـھ «; )رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ ِ�ارَةٌ وَلا َ�يعٌْ َ�نْ ذِكْرِ ا�� : فرماید
 .»داد و ستد آنھا را از یاد خدا باز نمى دارد

 .٨٠نھج البلاغھ، خ -) ۴٨(
 .١٢آیھ ) ٣٢(سجده  -) ۴٩(
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